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دفاع از حق آزادي انجمن‌‌ در زمانه‌ي عُسرت

تصوير صفحه‌ي آخر حكم يازده صفحه‌اي  شعبه 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران 

اگر »حاكميت خوب«‌ شرط اصلي و اساسي توسعه‌ي پايدار هر كشور باشد، 
كه هست، در آن صورت اين پرسش جواب مي‌طلبد كه شرط اساسي و اصلي 
»حاكميت خوب« چيست و براي تحقق اين اصل چه كساني چه بايد بكنند؟ 

اساسي‌ترين  از  يكي  قوانين  اجراي  براي  انحصاري  سياسي  قدرت  اعمال 
كاركردهاي هر نوع حاكميت است، اما اينكه در يك جامعه‌ي مفروض چه 
قوانين و سياست‌هايي به تصويب مي‌رسد و با چه كيفيتي به اجرا در مي‌آيد،‌ 

طيفي از حاكميت‌هاي متنوع را متمايز مي‌سازد. 
اينكه در هر مقطع نظر اكثريت شهروندان به اجرا درآيد و در عين حال حقوق 
اقليت به رسميت شناخته شود و قدرت سياسي با اتكاء به آراء مردم دست 
به دست شود، برخي از عناصر كليدي »حاكميت خوب« است كه تحقق آن 
در هر جامعه به معناي آغاز زوال ترس،‌ نفاق، دروغ، تبعيض و فساد است و 
جا دارد كه تمام شهروندان براي تحقق آن از هيچ كوششي دريغ نورزند. با 
اين همه پرسش كليدي اين است كه مبرم‌ترين وظيفه‌ي شهروندان در زمانه‌ي 

عسرت و در هنگامه‌ي پيشا حاكميت خوب چيست؟
تضعيف  مي‌شود،  تنظيم  قدرت  اصل  اساس  بر  ملل  بين  روابط  حاليكه  در 
راه  تنها  نتيجه،  ندارد. در  »قدرت سياسي« معنايي جز تضعيف قدرت ملي 
براي درچارچوب قانون نگه‌داشتن قدرت سياسي،‌ وجود كانون‌هاي مستقل 
از  از رفتار فراقانوني دستگاه دولت جلوگيري كنند و مانع  تا  قدرت است 
مبرم‌ترين  نتيجه  در  قدرت سياسي شوند.  از  مقامات عمومي  سوءاستفاده‌ي 
تقويت  و  انجمن«  آزادي  »حق  از  دفاع  شرافتمند  شهرندان  تمام  وظيفه‌ي 

كانون‌هاي مستقل و غيردولتي است. 
بديهي است كه كانون‌ها و مؤسسات مستقل و غيردولتي جامعه وظيفه دارند 
سياست‌هاي غلط مسؤلان دولت را نقادي كنند و در برابر اراده‌ي نادرست آنان 
دست به مقاومت بزنند و در نتيجه بسيار طبيعي است كه در كوتاه مدت مورد 
غضب برخي از مسؤلان قرار بگيرند. اما دير يا زود، همگان درخواهند يافت 
كه شرط اساسي و اصلي تحقق »حاكميت خوب« و توسعه‌ي پايدار وجود 
همين كانون‌ها و مؤسسات مستقل جامعه است. حكم صادره از سوي شعبه‌ي 
بر »بطلان دعوي  مبني  تهران  86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر 
وزارت كار و امور اجتماعي به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن آن و همچنين 
حكم بر بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران ]كانون موازي[ و 
ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت كانون مذكور« يك نمونه‌ي عالي از 
به رسميت شناخته شدن كانون‌هاي مستقل و غيردولتي جامعه از سوي دستگاه 
اين  داشت.  عزيز  و  گرفت  نيك  فال  به  را  آن  بايد  كه  است  كشور  قضايي 

شماره‌ي نشريه ابعاد اين دستاورد بزرگ را بررسي كرده است . . . ■

 ǳƴǲǽƋ ǻ‌ǴǂǢǱ‌ǳƗƷ 
 86 شعبه‌ي  تاريخي  حكم  صدور  با 
شهيد  قضايي  مجتمع  عمومي  دادگاه 
ادعاي  آن  اساس  بر  كه  تهران،  صدر 
بر  مبني  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت 
انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 
كارفرمايي ايران و ثبت يك كانون عالي 
كارفرمايي ديگر با شماره‌ي ثبت كانون 
است،  شده  شناخته  باطل  اصلي  عالي 
وارد  ايران  در  اتحاديه‌گرايي  جريان 
يك مرحله‌ي نوين از حيات اجتماعي 
چه  مرحله  اين  اينكه  مي‌شود.  خود 
نوشته‌هاي  موضوع  دارد  ويژگي‌هايي 
خطوط  نوشته  اين  اما  است.  ديگري 
كلي برنامه‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران براي سال آينده 
فهرست‌وار   اعضاء،  بررسي  براي  را 

مورد توجه قرار مي‌دهد:

فراگير  عمومي  مجمع  1.برگزاري 
تشكل‌هاي  تمام  شركت  با 
كارفرمايي كشور و انتخاب هيأت 
تشكل‌ها‌ي  تمام  منتخب  مديره‌ي 

كارفرمايي در بهار سال 1389.
براي  ياب«  »حقيقت  گروه  تشكيل   .2
بروز  عوامل  تحليل  و  بررسي 
تشكل‌هاي  ميان  در  انشعاب 
راهكارهايي  تدوين  و  كارفرمايي 

براي برطرف ساختن آن عوامل.
نهمين  و  نود  در  مؤثر  حضور   .3
كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد 

ماه  سال 1389.
همايش  ششمين  برگزاري  تدارك   .4
ملي كار به صورت سه‌جانبه ) و 
در صورت عدم همكاري دولت، 
به صورت دوجانبه( در پائيز سال 

.1389
ملي  »برنامه‌ي  پيش‌نويس  تدوين   .5
سال‌هاي  براي  كار«  و  كسب 
كانون  سوي  از   1394 تا   1390
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
ايران با مشاركت تمام تشكل‌هاي 

كارفرمايي كشور.
6. پيشنهاد »برنامه‌ي ملي كسب و كار« 
 1394 تا   1390 سال‌هاي  براي 
كارفرمايان  هماهنگي  »شوراي  به 
تصويب  و  اصلاح  براي  كشور« 

نهايي.
استراتژيك  برنامه‌ي  تدوين   .7
صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون 
»برنامه  براساس  ايران  كارفرمايي 
ملي كسب و كار« براي سال‌هاي 

1390 تا 1394.■

فرمان  صدور  از  پس  قرن  يك 
مشروطيت و سه دهه پس از اعلام 
پرسش  اين  ايران،  در  جمهوريت 
مطرح  جدي  صورت  به  همچنان 
باستاني  سرزمين  اين  در  كه  است 
كه  دارد  وجود  كاستي‌هايي  چه 
حاكميت مبتني بر قانون اين اندازه 
دست‌نيافتني به نظر مي‌رسد؟ و حتي 
است،  موجود  صريح  قوانين  وقتي 
برخي از مجريان در تمام سطوح حق 
خود مي‌دانند تا قانون را بر اساس 

تفسير خود به اجرا درآورند؟‌  

سازمان‌هاي  مديركل  نامه‌ي  ابلاغ 
وزارت  كارفرمايي  و  كارگري 
صبح  در  اجتماعي  امور  و  كار 
ماه  آبان   11 پنج‌شنبه  تعطيل  روز 
1385 مبني بر انحلال كانون عالي 
كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
همين  از  نمونه  يك  ايران 
از  برخي  قانون  خلاف  رفتارهاي 
است.  دولتي  مسؤلان سازمان‌هاي 
مجموعه‌ي  تصريح  حاليكه  در 
هيچ  موجود  مقررات  و  قوانين 
دستور  بودن  غيرقانوني  در  شكي 
نمي‌گذارد، و حكم  باقي  مديركل 
حقوقي  دادگاه   86 شعبه  تاريخي 
با  نيز  صدر  شهيد  قضايي  مجمتع 
حكم  اين  قوانين  همان  به  استناد 
اين  است،‌  كرده  اعلام  باطل  را 
چه  كه  است  طرح  قابل  پرسش 
عواملي رفتارهاي خلاف قانون را 

مي‌سازد؟  ناممكن 

كانون  تجربه‌ي  نيز  زمينه  اين  در 
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
فرد  به  منحصر  تجربه‌ي  يك  ايران 
تمام  توجه  مورد  بايد  كه  است 
وجه  كه  بگيرد  قرار  شهرونداني 
از  انساني  جامعه‌ي  يك  مميزه‌ي 
مي‌دانند.  قانون  رعايت  را  جنگل 
اين تجربه درستي اين اصل شناخته 
ساختار  كه:  داد  نشان  را  شده 
حقيقي  ساختار  از  بازتابي  حقوقي 

قدرت در هر جامعه است. 
انجمن‌هاي  كساني در كانون عالي 
صنفي كارفرمايي ايران با اراده‌هايي 
كردند  جزم  را  خود  عزم  پولادين 
و  مادي  قدرت  تمام  بسيج  با  كه 
دفاع  قانون  اجراي  از  معنوي خود 
كنند. قدرت حقيقي آنان سبب اين 
پيروزي شد. راهشان مستدام. . . ■
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حميد رضا رهبر  جانشين مديرعامل 
ارسال  با  نيز  همدان  شيشه  شركت 
نامه‌اي پيروزي كارفرمايان در دفاع از 

قانون را تبريك گفت. متن اين نامه:‌

جناب آقاي مهندس عطارديان دبيركل 
محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 

كارفرمايي ايران

با احترام

بي‌دريغ  تلاش‌هاي  نتيجه  حصول 
شعبه  دادگاه  رأي  صدور  و  حنابعالي 
87 عمومي حقوقي تهران را به شما و 
آقاي  جناب  كانون  محترم  رياست  به 
احمدي‌زاده و ساير اعضاء هيأت مديره 
اميدوارم  و  مي‌نمايم  عرض  تبريك 
توسعه‌ي  و  بقا  جهت  در  همواره 
تشكل‌هاي بخش خصوصي و پيگيري 
مطالبات اين بخش موفق و مؤيد باشيد.

كرماني  حسن  محمد  آقاي  جناب 
انجمن  مديره  هيأت  محترم  رئيس 
صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و 
جهانگردي ايران در نامه‌اي كه متن آن 
در پي مي‌آيد از ايستادگي كانون عالي 
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در 
كه صورت  غيرقانوني  اقدامات  برابر 

مي‌گيرد‌، تشكر كرد. متن اين نامه: 

جناب آقاي محمد عطارديان
 دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي 

صنفي كارفرمايي ايران

با سلام
احتراماً بازگشت به بخشنامه شماره‌ي 
ماه  آذر   16 مورخ   11076  -210/4
انجمن‌هاي صنفي  به  1388 جنابعالي 
عضو كانون عالي در خصوص صدور 
تهران  دادگاه عمومي )حقوقي(  حكم 
عالي  كانون  قانوني  فعاليت  بر  مبني 
و  ايران  كارفرمايي  انجمن‌هاي صنفي 
اعلام انحلال كانون موازي لازم مي‌داند 
مراتب قدرداني و تشكر انجمن صنفي 
و  از زحمات و تلاش‌هاي مستمر  را 
اقدامات  قبال  در  جنابعالي  پايداري 

غيرقانوني اعلام نمايد.

بر  پافشاري  و  بردباري  بي‌شك صبر، 
كانون  تشكل  حفظ  و  قانوني  حقوق 
كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي  عالي 
براي  است  آموزشي  و  درس  ايران 
و  تشكل‌هاي بخش خصوصي كشور 
اقدامات  ايستادگي در قبال  نويدي بر 

غيرقانوني‌اي كه صورت مي‌پذيرد.

توفق و سلامتي روز افزون آن جناب 
را از درگاه ايزد منان خواهانم.

باقر رجال  آقاي دكتر محمد  جناب 
انجمن  مديره‌ي  هيأت  محترم  رئيس 
مجموعه‌هاي  و  قطعات  سازندگان 
به  نامه‌اي  ارسال  با  نيز  خودرو 
دبيركل  عطارديان  محمد  مهندس 
محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 
كارفرمايي ايران  صدرو حكم را به 
وي تبريك گفت. متن نامه‌ي ايشان: 

دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران

جناب آقاي مهندس محمد عطارديان 
 اعضاء محترم هيأت مديره

با سلام
آگاهي يافتم كه پس از تلاش‌ مجدانه و 
پي‌گيري‌هاي بي‌وقفه جنابعالي و هيأت 
مراحل  طي  از  پس  و  محترم  مديره 
طولاني دادرسي پرونده‌ي مطروحه در 
مراجع قضايي، سرانجام رأي حقانيت و 
ابقاء كانون توسط دادگاه انشاء و ابلاغ 

گرديده است.

مناسبت  به  تبريك  ضمن  بدينوسيله 
توفيق به دست آمده، اميدوارم كماكان 
پيشرفت و گسترش كانون ادامه داشته 
مشاركت  با  آينده  انتخابات  در  و 
از  كثيري  جمع  پرشكوه  استقبال  و 
آن  بيشتر  تأييد  كارفرمايي  تشكل‌هاي 
به  كشور  كارفرمايان  سوي  از  كانون 

نمايش گذارده شود.
ابراز  با  انجمن  اين  مديره‌ي  هيأت 
تعالي  حاصله،  توفيقات  از  خشنودي 
بيتشر شما خدمتگزاران صادق  هرچه 

بخش خصوصي را آرزود دارد.

دبير  آزاد  مهندس علي  آقاي  جناب 
راه‌سازي  انجمن شركت‌هاي  محترم 
كانون  دبيركل  به  نامه‌اي  در  ايران 
كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي  عالي 
ايران صدور حكم دادگاه را تبريك 

گفت. متن اين نامه: 

جناب آقاي مهندس محمد عطارديان 
 دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 

كارفرمايي ايران

با سلام و احترام

بيشتر  موفقيت‌هاي  آرزوي  ضمن 
همه انسان‌هاي فرزانه و متعهد كه در 
سربلندي  براي  مختلف  عرصه‌هاي 
پيروزي  مي‌كنند،  كوشش  زمين  ايران 
كانون  آن  آفرين  غرور  و  درخشان 
عمومي  دادگاه   86 شعبه  در  عالي 
مجتمع قضايي شهيد صدر را، كه بي‌ 
شك قاضي محترم آن با صدور دادنامه 
شماره 880575 برگ زرين ديگري به 
جمهوري  قضائيه  محترم  قوه  پرونده 
به  است،  افزوده  ايران  اسلامي 

در پي صدور حكم شعبه‌ 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران 
مبني بر »بطلان دعوي وزارت كار و امور اجتماعي به جهت فاقد مبنا و جايگاه 
بودن آن«‌ - كه در واقع به معناي تثبيت »حق آزدي انجمن‌« در سطح ساختار 
توزيع  و   - انجمن‌هاست  تمام  براي  بزرگ  پيروزي  و يك  حقوقي جامعه 
محدود اين حكم، تعدادي از تشكل‌هاي كارفرمايي، كه به رغم بحران‌هاي 
جاري، به اهميت تاريخي صدور آن پي برده بودند، با ارسال نامه‌هايي به 
مسؤلان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كسب اين پيروزي را 
تبريك گفتند. اين نامه‌ها پس از دريافت در »شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان 
ايران« )شاكا(‌ منتشر شدند و در ادامه تقديم مي‌شوند. تبريك‌‌ نامه‌هاي بعدي 

نيز از طريق همان شبكه در اختيار فارس‌زبانان قرار خواهد گرفت. 

واكنش اوليه‌ي كارفرمايان به حكم دادگاه 
حامد  محمد  دكتر  آقاي  جناب 
انجمن  محترم  دبير  امام‌جمعه‌زاده 
شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، 
گاز و پتروشيمي در نامه‌اي خطاب به 
دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 
از  دفاع  در  پيروزي  ايران  كارفرمايي 
حق آزادي انجمن را به كانون عالي 
تبريك  انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 

گفت. متن اين نامه:‌

با سلام و احترام

 210-11076/400 شماره‌ي  نامه 
آَن  پيوست  و   1388 آذر   16 مورخ 
دادنامه شماره 880575  در خصوص 
دادگاه   86 شعبه   1388 24مهر  مورخ 
قضايي  ]مجتمع  )حقوقي(  عمومي 
بطلان  بر  مبني  صدر[تهران  شهيد 
اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  دعوي 
و  بطلان  و  محترم  كانون  آن  عليه 
كارفرمايان  عالي  كانون  بي‌اعتباري 
ايران )كانون موازي( و در نتيجه ادامه 
فعاليت قانوني كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران موجب مسرت 
ويژه  به  صنفي  فعالين  خوشوقتي  و 
كانون  آن  عضو  صنفي  انجمن‌هاي 
از  بخش  آن  ويژه  به  گرديد.  محترم 
انشاء رأي قاضي محترم كه با وزانت 
بين‌المللي  مقررات  استناد  به  و  كامل 
عدم  مربوطه،  كنوانسيون‌هاي  و 
دخالت دولت‌ها در تشكل‌هاي صنفي 

تبريك و سپاس به خاطر پيروزي
 در دفاع از حق آزادي انجمن

به  كه  بخشي  يا  و  گرديده  متذكر  را 
درستي جايگاه قانوني وزارت كار در 
به  صرفاً  را  صنفي  تشكل‌هاي  قبال 
عنوان ناظر و فاقد جايگاه تصميمي و 
اعمال مقررات و قوانين دانسته است، 

بسيار قابل توجه و ارزنده مي‌باشد.

بدينوسيله مراتب تبريك و سپاس اين 
محترم  كانون  آن  به  را  انجمن صنفي 
به ويژه شخص حضرتعالي كه مجدانه 
كانون  قانوني  حقوق  احقاق  پيگير 
بوده‌ايد اعلام نموده و براي جنابعالي 
كانون،  آن  محترم  مسؤلين  ساير  و 

توفيق روز افزون آرزومندم.

امام‌جمعه‌زاده 
دبير انجمن

شماره‌ نامه: 1004255 - 88
تاريخ: 17 آذر ماه 1388

تبريك انجمن شركت‌هاي راهسازي ايران به خاطر 
پيروزي‌هاي درخشان و غرور آفرين

جنابعالي، اعضاء محترم هيأت مديره و 
بازرسان آن كانون عالي تبريك گفته، 
يادآور مي‌شود: آن هيأت مديره محترم 
سنگين‌‌تري  وظيفه‌ي  شرايط  اين  در 
پذيرش  صادقانه،‌  همكاري  جهت  در 
كارفرمايي  عالي  كانون  محترم  اعضاء 
بخش  نيروهاي  هم‌افزايي  و  )دوم(‌ 

خصوصي ايران بر عهده دارد.

بزرگان  و  محترم  سروران  است  اميد 
بخش خصوصي ايران در كانون عالي 
توجه  با  دوم(‌  )كانون  كارفرمايان 
بخش  دستاورد  اين  ارزشمندي  به 
همكاري  لزوم  و  ايران  خصوصي 
شايسته  اقداماتي  جهت  در  صادقانه 

گام بردارند.

خدمتگزاران  همه  موفقيت  و  سلامتي 
ايران زمين در بخش دولتي و خصوصي 

را از درگاه ايزد يكتا آرزومند است.

 با تقديم احترامات فائقه 
 انجمن شركت‌هاي راه‌سازي ايران 

 شماره نامه: 40 - 1 
 تاريخ نامه:‌19 آذر ماه 1388

تبريك دكتر محمدباقر رجال
رئيس انجمن قطعه‌سازان 

قبال  در  ايستادگي  از  تشكر 
اقدامات غيرقاوني 

تبريك يك كارفرما 

2 شماره بيست و يكم   سال پنجم  دي ماه  1388 پيام كارفرمايان
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دبير  بيشه‌سري  رمضان  آقاي  جناب 
محترم انجمن شركت‌هاي ساختماني 
در  مازندران  استان  تأسيساتي  و 
نامه‌اي خطاب به جناب آقاي حسين 
احمدي‌زاده رئيس محترم كانون عالي 
ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
صدور حكم را تبيرك گفت. متن نامه:

 با سلام

و  جنابعالي  بي‌شائبه  تلاش  احتراماًً، 
مديره، خصوصاً  هيأت  محترم  اعضاء‌ 
دبيركل محترم كانون عالي جناب آقاي 
مهندس عطارديان جهت حفظ و ارتقاء 
قوانين  چهارچوب  در  كانون  جايگاه 

جاريه كشور مورد تقدير مي‌باشد.

اميدوارم رأي مورخ 22 مهر ماه 1388 
)حقوقي(  عمومي  دادگاه   86 شعبه 
كه  تهران  صدر  شهيد  قضايي  مجتمع 
مؤيد تلاش فوق‌الذكر مي‌باشد،‌ موجب 
رفع ابهامات و سوء تفاهمات في مبابين 
مابين  همچنين  و  همسو  تشكل‌هاي 
تشكل‌هاي كارفرمايي و وزارت كار و 
امور اجتماعي گردد كه مسلماً در جهت 
حفظ منافع ملي، حفظ و ارتقاء‌ جايگاه 
كارفرمايان و نقش مؤثر وزارت كار و 

امور اجتماعي در اين راستا مي‌گردد.

 با آرزوي موفقيت 
 رمضان بيشه سري 
 دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني و 
تأسيساتي استان مازندران 

دبير  جمشيديان  قدرت  آقاي  جناب 
محترم انجمن شركت‌هاي راهسازي، 
آب، تأسيساتي و تجهيزاتي استان ايلام 
در نامه‌اي خطاب به مهندس عطارديان 
دستاوردهاي اين كانون عالي را تبريك 

گفت. متن نامه ايشان: 

جناب آقاي مهندس عطارديان
دبير كل محترم كانون عالي كارفرمايان 

ايران
اعضاي محترم هيئت رئيسه

با سلام و احترام

تقدير  و  تبريك  مراتب  بدينوسيله 
مديره  هيئت  در  همكارانم  و  خود 
راهسازي،  شركت‌هاي  صنفي  انجمن 
و  استان  تجهيزاتي  و  تأسيساتي  آب، 
پيگيري‌هاي مستمر جنابعالي و اعضاي 
محترم هيئت رئيسه درخصوص روشن 
شدن حقانيت كانون عالي كارفرمايان 
عرض نموده، طول عمر با عزت همراه 

با موفقيت برايتان آرزومنديم.

جناب آقاي حميد طاهري رئيس  محترم 
هيأت مديره‌ي انجمن صنفي شركت‌ها و 
مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي بروجرد 
در نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران از تلاش‌هاي 
اين كانون عالي در دفاع از حريم قانون 

تشكر كرد. متن اين نامه:‌

صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون 
كارفرمايي ايران،

 سلام عليكم!

مستمر  تلاش  بدينوسيله  احتراماً 
و  مديره  هيأت  ناپذير  خستگي  و 
به  نيل  جهت  در  را  محترم  دبيركل 
موفقيت  به خصوص  قانوني،  اهداف 
اخير در دفاع از حريم قانوني كانون، 
حقوقي  دادگاه  حكم  صدور  موضوع 
عالي  كانون  حقانيت  بر  مبني  تهران 
كارفرمايي و انحلال كانون موازي را 

تبريك و تهنيت عرض مي‌نمايد.

عرض  به  دانسته  مغتنم  را  موقع 
مي‌رساند اگر چه اين انجمن نتوانسته 
است اقدام شايسته‌اي از لحاظ مادي و 
معنوي در كمك به آن كانون محترم به 
عمل آورد، ليكن هيچ امري مانع از آن 
نمي‌شود كه خوشحالي و مسرت خود 

را از اين پيروزي بزرگ ابراز ننمايد.

در پايان سلامتي و موفقيت اعضاء هيأت 
مديراجرايي  و  محترم  دبيركل  مديره، 
از  را  عالي  كانون  آن  و ساير مسؤلان 

خداوند متعال مسألت مي‌نمايد.

منوچهر  مهندس  آقاي  جناب 
هيأت  محترم  رئيس  ملكياني‌فرد 
شركت‌هاي  انجمن  مديره‌ي 
دبيركل  به  نامه‌اي  در  ساختماني 
صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون 
اين  دستاوردهاي  ايران  كارفرمايي 
كانون عالي در تلاش براي دفاع از 
تبريك گفت.  را  انجمن  آزادي  حق 

متن اين نامه:
صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون 

كارفرمايي ايران
 جناب آقاي مهندس محمد عطارديان 

دبيركل محترم

با عرض سلام و احترام، صدور رأي 
رياست محترم شعبه 86 دادگاه عمومي 
تهران،  صدر  شهيد  مجتمع  )حقوقي( 
بر حقانيت و مظلوميت آن كانون عالي 
خدمات  مصدر  همواره  كه  محترم 
كارفرمايي  جامعه  براي  برجسته‌اي 
موجب  است،  بوده  ايران  كارگري  و 

نهايت خوشحالي گرديد.

نشانه  كه  مذكور  كامل  و  جامع  رأي 
بارزي از استقلال و تسلط قاضي محترم 
خويش  تخصصي  حيطه‌  در  پرونده 
است،‌ و پيگيري مصمم آن كانون عالي 
و به خصوص حضرتعالي براي احقاق 
حقوق اعضاء خود و جايگاه كانون عالي 
بي‌شماري  درس‌هاي  موجود،  قانوني 
بخش  و  كارفرمايي  جامعه  براي  را 
خصوصي و لزوم اتحاد هرچه بيشتر بين 
آنان را به همراه دارد كه تشريح آن از 
حوصله‌ي اين نوشتار خارج است، ليكن 

حتماً بايد روزي به آن پرداخته شود.

سلامت  و  صحت  متعال  خداوند  از 
و  حضرتعالي  بيشتر  هرچه  توفيق  و 
مديريت محترم و اعضاء هيأت مديره 
را  عالي  كانون  آن  معزز  كاركنان  و 

مسألت مي‌نمايد.

 با تقديم احترامات 
 رئيس هيأت مديره انجمن 
شركت‌هاي ساختماني 
 منوچهر ملكياني‌ فرد 

 تاريخ: 25 آذر 1388 
 شماره‌ نامه: 2866 - 88

بي‌شمار   درس‌هاي 
يك حكم تاريخي  

شركت‌هاي  انجمن  تبريك 
ساختماني استان مازندران

تبريك انجمن شركت‌هاي 
تأسيساتي استان ايلام 

تبريك انجمن شركت‌هاي 
حمل ونقل  بروجرد

تبريك كانون كارفرمايي
استان  همدان 

جناب آقاي مسعود ميدانچي رئيس و 
دبير  اسكندري  مرتضي  آقاي  جناب 
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي  كانون 
به  نامه‌اي  ارسال  با  همدان  استان 
دبيركل  عطارديان  محمد  مهندس 
صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون 
كارفرمايي ايران موفقيت اين كانون 
عالي را در جريان احقاق حق كانون 

عالي تبريك گفتند. متن اين نامه: 

جناب آقاي مهندس محمد عطارديان
دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي 

صنفي كارفرمايي ايران 
با سلام و احترام

پرونده  جريان  در  را  شما  موفقيت 
مطروحه در خصوص احقاق حق كانون 
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران 
به جنابعالي و جناب آقاي احمدي‌زاده 
مديره  هيأت  محترم  اعضاء  ساير  و 
تبريك و شادباش مي‌گوئيم. اميدواريم 

همواره سربلند و موفق باشيد. 

مسؤليت تشكل‌ها
در برابر اينُ حكم 
پس  روز  چند  فقط  طي  حاليكه  در 
دادگاه  حكم  متن  محدود  انتشار  از 
قانون  خلاف  برخورد  به  رسيدگي 
امور  و  كار  از مسؤلان وزارت  برخي 
انجمن‌هاي  عالي  كانون  با  اجتماعي 
از  تعدادي  ايران،  كارفرمايي  صنفي 
با  عالي  كانون  اين  عضو  تشكل‌هاي 
ارسال نامه‌ نسبت به اين حكم به اعلام 
مسؤلان  اقدامات  از  و  پرداختند  نظر 
كانون عالي قدرداني كردند، اين پرسش 
طور  به  تشكل‌ها  كه  است  طرح  قابل 
كلي در برابر اين دستاورد كانون عالي 
اخلاقاً چه وظايفي برعهده دارند؟ اين 
يادداشت كوتاه برخي از اين وظايف را 

فهرست‌وار يادآوري مي‌كند:
كل  اداره‌ي  با  عالي  كانون  چالش   .1
سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي يك 
تفاوت سليقه‌ي شخصي و ساده نبوده 
به  تاريخي  بلكه دو رويكرد  نيست،  و 
انجمن«‌  آزادي  »حق  كليديِ  موضوع 
تمام  از  پس،  مي‌گذارد.  نمايش  به  را 
تشكل‌هاي عضو انتظار مي‌رود اهميت 
و  نگيرند  كم‌  دست  را  مسأله  تاريخي 
لايه‌هاي پيچيده‌تر قضيه را تحليل كنند.  
كه  انجمن«،  آزادي  »حق  تثبيت   .2
پايه‌اي‌ترين حقوق شهروندي محسوب 
مي‌شود، يك امر فرهنگي است و تحقق 
آن در گروي تغيير رويكرد و پذيرش 
يك  سوي  از  دموكراتيك  ارزش‌هاي 
تمام  در  بايد  اصل  اين  است.  ملت 
قرار  توجه  مورد  هميشه  و  تشكل‌ها 
بگيرد و تمام تشكل‌ها وظيفه دارند براي 
ترويج اين فرهنگ در سطح جامعه از 

هيچ كوششي دريغ نورزند.
3. در تاريخ استبدادي ايران، »آزادي« 
بيشتر به معناي نبودن هر مانع بيروني 
مرج«  و  »هرج  مفهوم  با  كه  بوده 
»آزادي«  حاليكه  در  است.  ‌مترادف 
در واقع به معناي رعايت قانون است. 
آزادي  »حق  از  دفاع  اساس،‌  اين  بر 
انجمن«‌ به معناي دفاع از حقوق قانوني 
تمام  صورت  اين  در  انجمن‌هاست.  
حقوق  اين  با  دارند  وظيفه  تشكل‌ها 
- كه از سوي سازمان بين‌المللي كار 
و  شوند  آشنا   - است  شده  تدوين 

هميشه از اين حقوق دفاع كنند. 
4. متأسفانه، »حق آزادي انجمن« بيشتر 
دولتي  سازمان‌هاي  مسؤلان  سوي  از 
»حق  از  دفاع  و  مي‌شود  مخدوش 
در  مقاومت  معناي  به  انجمن«  آزادي 
برابر اراده‌ي دولت و در نتيجه »سياسي« 
تلقي مي‌شود. در حاليكه دفاع از »حق 
يك  و  بشري  حقوق  امر  يك  آزادي« 
موضوع ملي و غيرسياسي )يا غيرحزبي( 
است. در نتيجه هيچ انجمني اخلاقاً حق 
فعال در تلاش‌هاي  از مشاركت  ندارد 
تلقي  سياسي  دليل  به  آزادي‌خواهانه، 

شدن اين تلاش‌ها‌ طفره برود. 
5. دفاع از »حقوق آزادي‌ها«‌، و از جمله 
تمام  وظيفه‌ي  انجمن«  آزادي  »حق 
تنهايي  به  انجمني  هيچ  انجمن‌هاست. 
قادر به دفاع از اين حقوق نيست. پس 
تمام انجمن‌ها وظيفه دارند در دفاع از 
به  باشند  متحد  يكديگر  با  اين حقوق 
نحوي كه تعدي به يك انجمن تعدي به 

تمام انجمن‌ها تلقي شود. ■
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صورتي در زير دارد . . . 
سرانجام پس از سه سال كشمكش نفس‌گير بين برخي از مسؤلان وزارت 
كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صفني كارفرمايي ايران حكم 
قاطع دادگاه براساس قوانين و مقررات صريح موحود اين پرونده را كه به آن 
ابعاد بين‌‌المللي هم داده بودند،‌ ختم به خير كرد و براي قوه‌ي قضائيه آبرو 
خريد. متن كامل اين حكم تاريخي در صفحه‌ي رو به رو ارايه شده است. 
مطالعه‌ي اين حكم و تأمل در استدلال‌هاي قاضي اين پرسش را در ذهن هر 
خواننده‌اي مطرح مي‌كند كه آيا آن »برخي« از مسؤلان وزارت كار و امور 
اجتماعي واقعاً با اين قوانين آشنا نبودند؟‌يا در پس و پشت اين نبرد حقوقي 
نبرد ديگري در سطح سياست نيز جريان داشت و به قول معروف: صورتي در 

زير دارد آنچه در بالاستي؟ اين نوشته به همين موضوع پرداخته است.

● تعديل افتصادي و ساماندهي اقتصادي
پي  در  كه،  عمومي  نارضايتي  موج 
در  اقتصادي«  »تعديل  طرح  ناكامي 
»ساماندهي  طرح  و  سازندگي  دوران 
اقتصادي« در دوران اصلاحات، دولت 
نهم را با شعار »اقتصاد عدالت محور« 
را  زمينه  نشاند،  قدرت  كرسي  به 
فراهم ‌ساخت تا هر آنچه كه نشاني از 
اصلاحات و سازندگي داشت، در هم 
پيچيده و فروكوبيده شود. ظاهراً كانون 
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران 
نيز در كنار ساير سازمان‌هاي غيردولتي 
يكي از همان چيزهاي نامطلوب بود كه 
كه  ويژه  به  بايد حالش گرفته مي‌شد. 
كانون  اين  تشكل‌هاي عضو  از  برخي 
از  انتخاباتي  مبارزات  جريان  در  عالي 
كانديدايي كه شكست خورد حمايت 
كرده بودند. آيا تشكل‌ها به طور كلي و 
از جمله تشكل‌هاي صنفي حق فعاليت 

سياسي دارند يا نه؟

اعم  حقوقي،  شخصيت‌هاي  اينكه 
عنوان  به  انجمن‌ها  يا  شركت‌ها  از 
كانديداها  از  نبايد  حقوقي  شخصيت 
حقوقي  مسأله‌ي  يك  كنند،  حمايت 
نمي‌توان  كس  هيچ  از  است:  اخلاقي 
اما  مي‌دهد.  رأي  كسي  چه  به  پرسيد 
از  مي‌توانند  سنديكا  يك  اعضاء‌  تمام 
منافع  از  كه  كنند  حمايت  كانديدايي 
آنان حمايت خواهد كرد. به همين دليل 
پيشرفته  كشورهاي  در  تشكل‌ها  تمام 
تشكيل  سياسي«  اقدام  »كميته‌هاي 
اموال  از  گذاشتن  مايه  با  و  مي‌دهند 
شخصي خود - البته تا سقف محدودي 
نامزدهاي  از  كرده-  تعيين  قانون  كه 
)اتفاق  مي‌كنند  حمايت  خود  دلخواه 
مباركي كه در دهمين دوره‌ي انتخابات 
داد(.  رخ  ايران  در  جمهوري  رياست 
نهمين  لرزه‌هاي  پس  همه،  اين  با 
انتخابات رياست جمهوري كانون عالي 

كارفرمايان مستقل را لرزاند.

● تعيين دو حداقل دستمزد
ابتكاري  اقدامات  نخستين  از  يكي 
اجتماعي  امور  مسؤلان وزارت كار و 
حداقل  دو  تعيين  نهم  دولت  در 
موقت  و  دائم  كارگران  براي  دستمزد 
بود. اين تصميم هم مخالف قانون كار 
انواع مشكلات  بروز  بود و هم عامل 
در محيط‌هاي كار مي‌شد. كانون عالي 
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اين 
تصميم را در جهت تأمين منافع ملي 
و ارتقاء كسب و كار نمي‌دانست و از 
بيان صريح نظرات مخالف خود كوتاه 
مخالفت‌هاي  دلايل  از  يكي  آيا  نيامد. 
از  برخي  عيرحقوقي  و  غيرمتعارف 
مسؤلان وزارت كار و امور اجتتماعي 
عالي  كانون  وقت  مديره‌ي  هيأت  با 
ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 

همين موضع‌گيري‌هاي مستقل نبود؟‌

● طرح بنگاه‌‌هاي زودبازده 
ديگر  يكي  زودبازده  بنگاه‌‌هاي  طرح 
ابتكارات مهم مسؤلان وزارت كار  از 
بود.  نهم  دولت  در  اجتماعي  امور  و 
نتايج  مورد  در  داوري  ديگر  اكنون 
نهم  دولت  اقتصادي  سياست‌هاي 
عالي  كانون  اما  نيست.  دشوار  چندان 
ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
كه  كارفرماياني  تجربه‌هاي  استناد  به 

وظيفه‌ي اصلي آنان ايجاد شغل است، 
سوي  از  كه  اسنادي  استناد  به  نيز  و 
سازمان  و  كار  بين‌المللي  سازمان‌ 
زمينه  همين  در  كارفرمايان  بين‌‌المللي 
سياست‌هاي  شده‌اند،  منتشر  و  مدون 
و  اشتغال‌زايي  امر  در  را  روشني 
كارشايسته  ارتقاء‌  و  پايدار  توسعه‌ي 
بود  طبيعي  و  مي‌كند  و  مي‌كرد  دنبال 
موافق  نيز  بازده  زود  طرح‌هاي  با  كه 
دولت‌هاي  در  كه  همانطور  نباشد. 
نظرات  بيان  از  نيز  هشتم  و  هفتم 
مخالف خود در شوراي اشتغال دريغ 
در  كه  تفاوت  اين  با  بود.  نورزيده 
نظرات  اين  از  اصلاحات  دولت‌هاي 
از  برخي  اما  مي‌شد،‌  استقبال  انتقادي 
اجتماعي  امور  مسؤلان وزارت كار و 
براي غرق  از هيچ تلاشي  نهم  دولت 
صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون  كردن 

كارفرمايي ايران كوتاه نيامدند.

● پشت صحنه‌ي تشنج در مجمع
مجمع  برگزاري  از  پيش  حتي 

آبان   10 چهارشنبه  شامگاه  عمومي 
و  نامتعارف  برخوردهاي   1385 ماه 
از  برخي  غيرقانوني  و  مداخله‌جويانه 
مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي 
در امور داخلي كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران بسيار گسترده 
در  مداخلات  اين  از  برخي  به  بود. 
متن حكم دادگاه اشاره شده است. اما 
بوده  چه  مداخله‌ها  اين  اصلي  هدف 
اين  در  دادگاه  متأسفانه حكم  است؟ 
برخي  مرور  اما  است  ساكت  زمينه 
پيش  از  سناريوي  يك   وجود  اسناد 

طراحي شده را نشان مي‌دهد.
از  است  نامه‌اي  اسناد  اين  از  يكي 
صنفي  انجمن‌هاي  مركزي  »كانون 
شماره‌ي  به  قزوين«  استان  آبياري 
 1385 ماه  آبان   7 مورخ   282/1587
)درست 3 روز پيش از مجمع عمومي 
چهارشنبه 10 آبان ماه 1385( كه يك 
عالي  كانون  دبيرخانه‌ي  در  بعد  روز 

انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به 
ثبت رسيده است. در اين نامه خطاب 

به كانون عالي آمده است: 
»احتراماً، پيرو فراخوان عمومي آن 
كانون و نامه شماره 85254 مورخ 
سازمان‌هاي   1385 ماه  مهر   15
كارگري و كارفرمايي وزارت كار 
 27 مورخ   37125 شماره  نامه  و 
مهر ماه 1375 سازمان كار قزوين، 
بدينوسيله اين كانون و انجمن‌هاي 
صنفي تحت پوشش آمادگي خود 
را جهت عضويت در كانون عالي 
اعلام و هر يك از اين انجمن‌ها و 
هر يك از انجمن‌هاي نمايندگان 
پيوست  ليست  شرح  به  را  خود 
معرفي  مجمع  در  حضور  جهت 

مي‌نمايند« )150 انجمن(.

اگر معرفي نماينده‌ي 150 انجمن عضو 
»كانون مركزي انجمن‌هاي صنفي آبياري 
قزوين«  از سوي اداره كل سازمان‌هاي 
كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور 

اجتماعي را در كنار تأييد عضويت فقط 
153 انجمن عضو كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران براي حضور در 
مجمع عمومي از سوي همين اداره كل 
بگذاريد، و توجه داشته باشيد كه گروهي 
از كارفرماياني كه بعدها گروه انشعابيون 
فراكسيون  عنوان  به  دادند  تشكيل  را 
جانشين قصد داشتند در مجمع عمومي 
مي‌توان  آن صورت  در  شوند،  كانديدا 
خطوط كلي سناريوي طراحي شده را 
حدس زد: حذف گروهي از كارفرماياني 
مسؤلان  از  برخي  سياست‌هاي  با  كه 
اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  وقت 
موافق نيستند و جايگزين كردن آنان با 
كارفرماياني كه با آن سياست‌ها موافقند. 

اما ماجرا طبق سناريوي از پيش طراحي 
شده پيش نرفت. نمايندگان انجمن‌هاي 
انجمن‌هاي  مركزي  »كانون  عضو 
اگر عضو  آبياري قزوين«‌ حتي  صنفي 

كارفرمايي مي‌بودند، طبق  كانون عالي 
اساسنامه فقط يك رأي داشتند و مهم‌تر 
نز  كافرمايي  عالي  كانون  عضو  اينكه 
نشده بودند. در نتيجه، با شركت آنان 
در اخذرأي موافقت نشد. و همين امر 
ناراحتي و اعتراض آنان را برانگيخت 
راه  تنها  كه  گرفت  بالا  چنان  تشنج  و 
ابقاء  كارفرمايي  عالي  كانون  نجات 
موقت  دوره  يك  براي  مديره  هيأت 
شش ماهه بود و مجمع نيز با اكثريت 

قاطع به همين راه حل رأي داد. 

● نقش انشعابيون
عالي  كانون  بقاء  به  كه  كساني  براي 
به  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
عنوان يك سازمان مستقل دموكراتيك 
چه  كه  نبود  مهم  واقعاً  مي‌انديشند، 
كانديدا مي‌شوند و چه كساني  كساني 
اسفند  گروه  اين  شد.  انتخاب خواهند 
برگزار  عمومي  مجمع  سال  همان  ماه 
كرد و هر كس كه تمايل داشت كانديدا 
شد. اما 13 آذر ماه همان سال »اطلاعيه‌ 
عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره 
روزنامه  در  كارفرمايي«  عالي  كانون 
»عده«  اين  شد.  منتشر  اقتصاد«‌  »دنياي 
بقاء  و  استقلال  اصل  از  دفاع  جاي  به 
كانون عالي كارفرمايي از تصميم خلاف 
و  كارگري  سازمان‌هاي  مديركل  قانون 
كارفرمايي حمايت كردند و در جشن 
قتل كانون عالي به دست اين مديركل 
به پايكوبي پرداختند و بعدها كانون آنان 
را با شماره‌ي كانون عالي اصلي در دفتر 

ثبت وزارت كار به ثبت رساندند!

● تحول اقتصادي و بحران‌هاي فراگير
در حاليكه طرح‌هاي »تعديل اقتصادي«‌  و 
»ساماندهي اقتصادي« دست كم پشتوانه‌ي 
كارشناسي داشتند، طرح »تحول اقتصادي« 
كه در سال چهارم دولت دهم مطرح شد، 
فاقد اين پشتوانه است و در حاليكه طرح 
»هدفمند كردن يارانه‌ها« كه در سال‌هاي 
1980 ميلادي از سوي صندوق بين‌‌المللي 
پول و بانك جهاني پيشنهاد شد، بر هفت 
ماليات،  يارانه‌ها،  )بهره‌وري،  محور 
گمرك، بانك، ارزشگذاري پول ملي، و 
توزيع كالاها و خدمات( تأكيد مي‌كرد، 
اين طرح فقط بر هدفمند كردن يارانه‌ها 
اكنون  هم  از  نتيجه،  در  مي‌كند.  تأكيد 
مي‌توان توفان‌هاي مهيبي را كه حتي پيش 
از اجراي اين طرح بنگاه‌هاي توليدي را 

درخواهند نورديد درخشت خام ديد.  
اين  پرونده‌ي  دادگاه  حكم  تاكنون 
كشمكش را به نقطه‌ي مطلوبي رسانده 
است. اينك كانون عالي در پي برگزاري 
گروه  تشكيل  و  جامع  انتخابات  يك 
اين  بروز  عوامل  تا  است  حقيقت‌ياب 
انشعاب را شناسايي و راهبردهايي براي 

برطرف كردن آن‌ها ارايه دهد. 

موقعيت  در  كارفرمايي  تشكل‌هاي 
شايد  گرفته‌اند.  قرار  خطيري 
باشد كه  اين  آنان  مبرم‌ترين وظيفه‌ي 
جلوگيري  براي  را  خود  تلاش  تمام 
در  توليدي  بنگاه‌هاي  فروپاشي  از 
به جاي  و  بگيرند  كار  به  بحران  اين 
عرصه‌ي  در  مشاركت  از  رفتن  طفره 
بيايند  ميدان  به  شهامت  با  سياست،‌ 
مفيد  ملي  منافع  براي  كه  آنچه  از  و 

مي‌دانند حمايت  كنند. ■
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خواسته: انحلال مؤسسه

به  دادخواستي  خواهان  ـ  گردشكار 
بالا  خوانده  طرفيت  به  فوق  خواسته 
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
به كلاسه فوق و جري  ثبت  شعبه و 
فوق‌العاده  وقت  در  قانوني  تشريفات 
امضاء  تصدي  به  دادگاه  مقرر   /
به  توجه  با  است  تشكيل  زير  كننده 
رسيدگي  ختم  پرونده  محتويات 
به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعلام  را 

صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه
و  كار  وزارت   85/8/17 تاريخ  به 
آقايان  با وكالت بعدي  امور اجتماعي 
قضايي  نمايندگي  و  مددي  محمود 
بر  متعاقب  و  رجبي  و  رضايي  آقايان 
رجبي  مسعود  آقاي  وكالت  اعلام  آن 

عالي  كانون  طرفيت  به  دادخواستي 
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران در 
ابتدا با وكالت آقاي احمد جوانمرد و 
آقايان  با وكالت  استعفاي وي  از  پس 
به  تجويدي  آژده و محسن  عبدالقادر 
عالي  كانون  انحلال  اعلام  خواسته 
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران و 
جلوگيري از هرگونه عمليات اجرايي 
مبني  ابتدا صدور دستور موقت  و در 
و  موم  و  مهر  و  اموال  توقيف  بر 
را  كانون  حساب‌هاي  نمودن  مسدود 
مختصر  كرده‌اند،  دادگاه  اين  تقديم 
كانون  كه  است  اساس  اين  بر  ادعا 
چگونگي  آئين‌نامه  براساس  مزبور 
اختيارات و  تشكيل حدود وظايف و 
صنفي  انجمن‌هاي  عملكرد  چگونگي 
و كانون‌هاي مربوط مصوب 71/10/6 
تاريخ  در  آن  مديره  هيأت  و  تشكيل 
منصوب  سال  سه  مدت  به   82/2/13
با  كه  نموده‌اند.  فعاليت  به  شروع  و 
در  ساله  سه  مدت  انقضاي  به  توجه 
كانون  تكليف  و   85/2/13 تاريخ 
و  مجمع عمومي  تشكيل  به  موردنظر 
بازرسان  جديد  مديره  هيأت  انتخاب 
انقضاي  از  بوده‌اند پس  كانون مكلف 
انحلال  اعلام  به  نسبت  ماه  شش 
امور  و  كار  وزارت  به  مذكور  كانون 
اجتماعي اقدام نمايند كه به دليل عدم 

اتخاذ  تقاضاي  شركت  بازرسان  اقدام 
تصميم به شرح خواسته را دارد كه اين 
خواسته در اثناي دادرسي كراراً تغيير 
و تبديل پيدا كرده و در نهايت خواسته 
مذكور مقيد و احصاء به ابطال صورت 

جلسه مورخ 85/8/10 گرديده است.

است  اين  بر  مبتني  وارده  ايراد  عمده 
صنفي  تشكل  يك  مذكور  كانون  كه 
اقدامات  كليه  و  بوده  غيرسياسي  و 
قانون  و  اساسنامه  براساس  مي‌بايست 
انجام پذيرد و هيأت مديره قبلي كانون 
مكلف  شش‌ماهه  فرجه  از  استفاده  با 
جهت  عمومي  مجمع  برگزاري  به 
تعيين انتخاب هيأت مديره و بازرسان 
بوده‌اند ليكن اعمال انجام يافته در روز 
جلسه و برگزاري آن برابر مقررات و 
قانون نبوده به دليل آن‌كه هيأت مديره 
به صورت  و  كتبي  رأي  با  مي‌بايست 
هيأت  ابقاي  و  گردد  انتخاب  مخفي 
دوم  ماهه  شش  براي  سابق  مديره 
فاقد جايگاه قانوني بوده زيرا بند دوم 
صراحت  به  كانون  اساسنامه   42 ماده 
عنوان مي‌دارد كه پس از گذشت شش 
فعاليت  اعتبار  خاتمه  تاريخ  از  ماه 
هيأت  انتخاب  عدم  و  مديره  هيأت 
مي‌گردد  منحل  كانون  جديد  مديره 

مديره  هيأت  انتخاب  كه  حالي  در 
به  رأي  اخذ  با  و  غيرقانوني  طور  به 
پذيرفته  قعود صورت  و  قيام  صورت 
آگهي  در  امر  اين  آن‌كه  بدون  است 
عمومي  مجمع  تشكيل  براي  منتشره 
حالي  در  باشد  شده  مشخص  عادي 
مديره  هيأت  مجدد  انتخاب  براي  كه 
مجمع  نام  تحت  جلسه‌اي  مي‌بايست 
عمومي برگزار مي‌گرديد و بايد قبل از 
آن مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل و 
مفاد اساسنامه آن در اين رابطه اصلاح 
و  كار  وزارت  تأييد  از  و پس  مي‌شد 
مي‌توانست  اقدام  اين  اجتماعي  امور 
مستند برگزاري مجمع عمومي عادي 
دوم  بار  براي  مديره  هيأت  ابقاي  و 
باشد. خصوصاً آن‌كه در بدو ورود به 
جلسه نام حاضرين مي‌بايست از طرف 
انجمن مربوطه در ليست حاضرين در 
با  و  مي‌گرديد  ضبط  و  ثبت  مجمع 
دريافت ورقه رأي مبادرت به انتخاب 
هيأت  نامزدي  براي  مخفي  و  كتبي 
كه  مي‌پذيرفت  صورت  جديد  مديره 
اين عمل هم محقق نگرديده است و 
ثبت  صورتجلسه  انجام  بدون  جلسه 
عده  حضور  با  و  انتخابات  برگزاري 
تشكيل  غيرعضو  مدعوين  از  كثيري 
مطابق  آن  بر  علاوه  و  است  گرديده 
هرساله  بوده  مكلف  كانون  اساسنامه 
عمومي  مجمع  برگزاري  به  نسبت 
عادي براي انتخاب بازرس و بازرسين 
فعاليت  و  عملكرد  به  رسيدگي  و 
هيأت مديره و تراز مالي اقدام مي‌كرد 
كه اين امر هم صورت نپذيرفته و به 
عبارتي كانون فاقد بازرس قانوني بوده 
اقدامات  بدون  است  نمي‌توانسته  و 
توسط  اساسنامه  در  مطرح  تكاليف  و 
بازرسين اقدامي انجام دهد و انتخاب 
افراد هيأت رئيسه مجمع كه متشكل از 
و  نجفي‌منش  محمدرضا  آقاي  رئيس 
منشي آقاي علي تقي‌نژاد و ناظر آقاي 
مرتضي صراف و همچنين ناظر ديگر 
شرايط  فاقد  صيادي  منوچهر  آقاي 
مذكور  رئيس  كه  زيرا  بوده‌اند  لازم 
معرفي‌نامه‌اي از انجمن خود نداشته‌اند 
خودرو  قطعات  سازندگان  انجمن  و 
نماينده  عنوان  به  شهرياري  آقاي  كه 
انجمن مذكور در مجمع شركت كرده 
عضو  نيز  صيادي  منوچهر  آقاي  و 
شركت‌هاي  صنفي  انجمن‌هاي  كانون 
در  بوده‌اند  جاده‌اي  كالاي  حمل‌ونقل 
حالي‌كه آقاي حسين احمدي‌زاده كتباً 
معرفي شده و بنا به دلايل فوق اساس 
و اركان مجمع عادي مورخ 85/8/10 
نبوده  لازم  مقررات  و  قانون  براساس 
است و هرگونه تصميم يا مصوبه‌اي كه 
از ناحيه اين مجمع عمومي غيرقانوني 
صادر شده باشد فاقد وجاهت قانوني 
است به ويژه آن‌كه جلسه مذكور توأم 
با تشنج و درگيري و بدون رأي‌گيري 
صحيح از ناحيه اعضاي منتخب نسبت 
به ابقاي هيأت مديره نه انتخاب آنان 

متن حكم تاريخي دادگاه 
متن كامل حكم شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجمتع قضايي شهيد صدر تهران، 
تاريخي  انجمن در كشور يك سند  استقرار آزادي  تبيين نحوه‌ي  براي  كه 
تلقي خواهد شد، در ادامه ارايه شده است. در اين حكم با استناد به قوانين 
و مقررات موجود و با استدلال محكم حقوقي ادعاي وزارت كار و امور 
اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران به صورت 
قطعي رد شده و اقدامات انجام شده براي ثبت كانون كارفرمايي موازي نيز 
بي‌اعتبار اعلام شده است. تأمل در استدلال‌هاي صريح ارايه شده در اين 
حكم براي تمام كساني كه از حق آزادي انجمن در ايران دفاع مي‌كنند،‌ بسيار 
آموزنده خواهد بود. با اين همه درك بهتر و عميق‌تر استدلال‌هاي ارايه شده 
در اين حكم تا حدود زيادي مستلزم آشنايي اجمالي با برخي ماجراهاست كه 

در باره‌ي آن‌ها نيز در همين شماره‌ي نشريه نكاتي ارايه شده است. 
خاطر نشان مي‌شود تمام اين اسناد و ترجمه‌ي كتاب مهم »آزادي انجمن« 
از انتشارات سازمان بين‌المللي كار در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران 

هميشه در دسترس است. 

مجمع عمومي شامگاه روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 كه با دخالت غيرمتعارف 
برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي به تشنج كشيده شد. 

شماره بيست و يكم  سال پنجم  دي ماه  1388 



پيام كارفرمايان6
اقدام گرديده است كه ابقاء با انتخاب 
در  لزوماً  و  بوده  متفاوت  مقوله  دو 
عمومي  مجمع  برگزاري  ابقاء  جهت 
با  و  با شرايط خاص خود  فوق‌العاده 
تغيير اساسنامه كانون و مستنداً به ماده 

27 آن ميسر بوده است . . . 

آقاي جوانمرد  دفاع  مقام  در  كه   .  .  .
با استناد به ماده 28 اساسنامه انتخاب 
اعضاي هيأت مديره را براي سه سال 
و  است  دانسته  اساسنامه  بر  مبتني 
مانع  با  مواجه  را  آنها  مجدد  انتخاب 
تاريخ  در  امر  اين  كه  نديده  قانوني 
كه  است.  پذيرفته  صورت   85/8/10
در اثناي دادرسي آقاي عطارديان و به 
نمايندگي از كانون اعلام نموده‌اند كه 
وي اعلام استعفا نكرده و با توجه به 
رأي صادره از شعبه 19 ديوان عدالت 
شده  تأييد  كانون  بودن  قانوني  اداري 
رئيس  كماكان  حيث  اين  از  و  است 
هيأت مديره بوده و با اعطاي اختيارات 
از آن  تاريخ 85/8/13 و حتي قبل  از 
داراي اختيار لازم بوده است و به ويژه 
نمايندگان  به  متعلق  رأي  حق  آن‌كه 
انجمن‌هاي صنفي عضو كانون بوده و 
اين‌كه رئيس  آقاي احمدي‌زاده ضمن 
است  حمل‌ونقل  كانون  مديره  هيأت 
رئيس‌ هيأت مديره انجمن حمل‌ونقل 
آقاي  و  مي‌باشند  نيز  تهران  استان 
اين  انجمن حمل‌ونقل  از  هم  صيادي 
استان واجد سمت بوده‌اند با ذكر اين 
مطلب كه مجمع در فراخوان برخلاف 
نياورده  به عمل  اقدامي  دستور جلسه 
است زيرا هيأت مديره 9 نفر اعضاي 
اصلي و 4 نفر به عنوان عضو علي‌البدل 
اعضاي  تام‌الاختيار  نمايندگان  بين  از 
كانون عالي براساس ماده 28 اساسنامه 
انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها 
با هيچ مانع قانوني مواجه نبوده است 
هرچند در ماده 42 اساسنامه شرايطي 
قبل  حالي‌كه  در  است  گرديده  اعلام 
و  پذيرفته  صورت  انتخاب  ماه   6 از 
ديوان   19 شعبه  در  مطالب  اين  كليه 
كه  است  شده  مطرح  اداري  عدالت 
اين امر و انتخاب مجدد هيأت مديره 
قرار  تأييد  مورد  صورتجلسه  مفاد  و 
گرفته است به ويژه آن‌كه وكيل محترم 
خواهان به قيد مندرج در اساسنامه ماده 
در  زيرا  نكرد‌ه‌اند  توجه  استنادي   25
صورت غيرعلني بودن و با رأي كتبي 
مدنظر قرار گرفته است كه به تصويب 
در  هم  آن  و  برسد  عمومي  مجمع 
مواردي خاص كه مجراي اعمال اين 
امر فراهم نشده است و در خصوص 
جلسه  از  قبل  ماه  سه  اعضاء  دعوت 
مطابق با نظارت و مصوبه وزارت كار 
انجام پذيرفته است كه اين  اين عمل 
كه  ديگري  صورتجلسه  با  هماهنگي 
مورد موافقت واقع شده است صورت 
هيأت  رئيس  عنوان  به  من  و  پذيرفته 
چون  و  كردم  افتتاح  را  جلسه  مديره 

حق  كه  بود  گفته  من  به  كار  وزارت 
كانديدا  علت  همين  به  و  ندارم  رأي 
انجمني  هيچ  طرف  از  و  نبودم  هم 
انجمن‌هاي  دبير  نكردم و من  شركت 
انجمن‌هاي  از  و  بوده‌ام  ساختماني 
امر  اين  و  داده‌ام  استعفا  هم  مذكور 
عنوان  به  اساسنامه  مطابق  مرا  جايگاه 
هيأت  يا عضو  و  مديره  هيأت  رئيس 
و  تغيير  با  مواجه  عالي  كانون  مديره 
خدشه نمي‌نمايد زيرا اساسنامه مجوز 
اين امر را صادر نموده، خصوصاً آن‌كه 
ما انجمن ديگري تشكيل داديم به نام 
عضويت  كه  ايران  راهسازي  انجمن 
به  لازم  است.  من  با  مديره  هيأت 
چارچوب  در  فراخوان  آن‌كه  توضيح 
قانوني و اساسنامه صورت پذيرفته و 
و  است  بوده  كار  وزارت  تأييد  مورد 
نمايندگان وزارت كار از دو هفته قبل 
به‌طور غيرقانوني در كانون مستقر شده 

رسيدگي  اعضاء  يكايك  پرونده  بر  و 
را  كانون  عضو  هفتاد  حدود  و  كرده 
بودند  شده  دعوت  اين‌كه  عليرغم 
حائز شرايط اعلام نكرده‌اند و حتي تا 
ساعاتي نزديك به تشكيل جلسه اجازه 
شروع مجمع را نداده و در اين راستا 
به جاي  و  آورده‌اند  به عمل  ممانعت 
ما واردين را كنترل كرده و تعداد 153 
عضو انجمن را واجد حق رأي اعلام 
است كه  اعضاء مشخص  كه صورت 
 115 حدود  رأي  حائز  عضو   153 از 
تعدادي  و  وارد  انجمن  يا 116 عضو 
حاضر به شركت در مجمع نشده‌اند و 
مابقي تمكين به شرايط مذكور نكرده 
با  و مجمع را ترك كرده‌اند و مجمع 
نظارت نماينده وزارت كار و رسيدن 
به حد نصاب تشكيل شد و از حدود 
عضو  كه  انجمن  عضو   230 تا   220
كانون عالي هستند حدود بيش از 70 
عضو انجمن محروم شدند و در عين 
شماره  نامه  به  را  دادگاه  توجه  حال 
كانون  مديريت   85/8/7-283/1578
قزوين  استان  به  وابسته  ايران  آبياري 
جلب نموده كه عضو انجمن ما نشده 
بودند و به دعوت وزارت كار خود را 
كار  وزارت  نماينده  اذن  با  و  معرفي 

عاملين  از  كه  كرده  شركت در جلسه 
تشنج جلسه مزبور هم بوده‌اند و علت 
حضور هم در جهت تحصيل رأي به 
نهايت  در  كه  بوده  كار  وزارت  نفع 
اعلام  آنها  به  شد  ناگزير  كار  وزارت 
نمايد كه فاقد حق رأي هستند و شرايط 
در  نشست  كه  رقم خورد  گونه‌اي  به 
گرفت  صورت  ترتيب  سه  به  جلسه 
يك گروه برگرفته از 115 عضو واجد 
 70 از  متشكل  ديگر  گروه  رأي،  حق 
عضو محروم شده و گروه ديگر 150 
عضو فاقد سمت و با وصفي كه اعلام 
گرديد يا بايد جلسه را ترك مي‌كرديم 
و يا تصميم اتخاذ مي‌نموديم و چون 
نبود  جلسه  دستورهاي  انجام  امكان 
مشخص  را  مديره  هيأت  تكليف  ما 
مديره  هيأت  بدون  مجمع  كه  كرديم 
نباشد تا مشكلات با وزارت كار مرتفع 
پيشنهاد  سه  اساس  همين  بر  و  گردد 

در جهت تمديد سه ماهه، شش ماهه 
به  حتي  و  گرديد  مطرح  يكساله  و 
كار  وزارت  نماينده  بابايي‌نژاد  آقاي 
كه حضور داشتند مطالب عنوان و نظر 
كه  نمودند  اعلام  گرديد  استعلام  آنها 
حتي  كه  است  محترم  مجمع  تصميم 
معاون  قبلًا  كه  نوري  خواجه  آقاي 
وزارت  موافقت  مراتب  بودند  وزير 
كار با شش ماه را منطبق بر خواست 
وزارت كار اعلام نمودند كه بر همين 
اساس دو سوم اعضاء موافقت نمودن 
و صورت جلسه تنظيم گرديد كه آقاي 
صورتجلسه  تنظيم  از  پس  بابايي‌نژاد 
اظهار نمودند فردا صبح كانون عالي را 
منحل مي‌كنم كه با ارسال صورتجلسه 
صبح روز بعد نامه انحلال كانون روز 
پنجشنبه كه روز تعطيل است فرستاده 
شد و ديوان عدالت اداري همين نامه 
را نقض كرده است و در مرجع مذكور 
آقاي بابايي‌نژاد گفتند ما انحلال كانون 
عالي  كانون  تا  داديم  انجام  را  عالي 

ديگري تشكيل بدهيم و . . . 
. . . در تاريخ 85/12/15 مجمع عمومي 
و  شدم  كانديدا  اينجانب  شد  تشكيل 
نمايندگان  شد،  اصلاح  هم  اساسنامه 
وزارت كار هم دعوت شدند و در اين 

صورت  هم  اظهارنامه  ارسال  راستا 
پذيرفت و با تأمين دليل انتخابات انجام 
و  قانوني  كانون  فعاليت  بنابراين  شد 
اثناء  اين  در  است  مقررات  بر  منطبق 
تاريخ 87/4/19  به  ديگري  دادخواست 
از ناحيه آقايان عبدالقادر آژده و محسن 
عالي  كانون  از  وكالت  به  تجويدي 
به  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
طرفيت 1- وزارت كار و امور اجتماعي 
به  ايران  كارفرمايي  عالي  كانون   -2 و 
خواسته بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي 
كارفرمايان ايران به عنوان كانون موازي 
در   2 رديف  خوانده  اقدامات  ابطال  و 
اين  تقديم  مذكور  تشكل  ثبت  مورد 
دادگاه شده است و مختصر ادعا بر اين 
عالي  كانون  كه  شده  مطرح  اساس 
در  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
جمهوري  كار  قانون   131 ماده  اجراي 
اسلامي ايران با رعايت آئين‌نامه مربوطه 
آن  اساسنامه  و  تأسيس   1378 سال  در 
به  به تصويب مجمع عمومي رسيده و 
اداره  در   78/7/13 مورخ   500 شماره 
كارفرمايي  و  كارگري  سازمان‌هاي  كل 
و  ثبت  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت 
مذكور  شماره  تحت  ثبت  گواهينامه 
صادر گرديده در ماده 3 اساسنامه كانون 
از  عالي  كانون  فعاليت  مدت  مذكور 
گرديده  اعلام  نامحدود  تأسيس  زمان 
است و مطابق ماده 10 اساسنامه اركان 
عمومي،  مجمع  از  عبارتند  عالي  كانون 
هيأت مديره و بازرسان كه مطابق ماده 
38 اساسنامه هيأت مديره براي سه سال 
 20 ماده  طبق  و  مي‌شوند  انتخاب 
خصوص  در  تصميم  اتخاذ  اساسنامه 
مجمع  فعاليت  از  عالي  كانون  انحلال 
عمومي فوق‌العاده قرار داده شده است 
آئين‌نامه چگونگي   7 ماده  تبصره  در  و 
چگو.نگي  و  وظايف  و  حدود  تشكيل 
عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي 
كار  قانون   131 ماده  موضوع  مربوط 
انحلال  اعلام  ايران  اسلامي  جمهوري 
حداكثر  صورتي‌كه  در  را  عالي  كانون 
تجديد  دوره  پايان  از  ماه  از شش  بعد 
از  را  باشد  نگرفته  صورت  انتخابات 
و  تعيين  بازرسان  انحصاري  اختيارات 
اعلام نموده و حتي در ماده 18 آئين‌نامه 
مذكور پس از انحلال صرفاً مراتب لغو 
امور  و  كار  وزارت  عهده  به  ثبت 
اجتماعي گذاشته شده است با توجه به 
مجمع  اين‌كه  عليرغم  و  فوق  مراتب 
عمومي در مورخ 85/8/10 يعني قبل از 
در  مندرج  ماه  شش  مدت  انقضاي 
تبصره ماده 7 تشكيل و مجمع به ابقاي 
اتخاذ  ماه   6 براي  قبلي  مديره  هيأت 
مجمع  آن  پيرو  و  مي‌نمايد  تصميم 
عمومي در تاريخ 85/12/15 تشكيل و 
سال  سه  مدت  براي  را  مديره  هيأت 
تعيين مي‌نمايد ولي وزارت كار و امور 
قانون و  اين كه طبق  اجتماعي عليرغم 
آئين‌نامه مذكور نقش نظارتي دارد ولي 
به موجب دادخواستي به طرفيت موكل 
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7پيام كارفرمايان
به خواسته اعلام انحلال كانون عالي و 
اجرايي  عمليات  هرگونه  از  جلوگيري 
مي‌نمايد  دادخواست  تقديم  به  مبادرت 
آن  پيرو  و  دادرسي  اول  جلسه  در  و 
جلسات بعدي خواسته خود را به ابطال 
مهمتر  و  است  داده  تغيير  صورتجلسه 
به  اقدام  يك  رديف  خوانده  آن‌كه 
تشكيل كانون موازي يعني كانون عالي 
كارفرمايان ايران مي‌نمايد و شماره ثبت 
رديف  خوانده  به  را  موكل  به  مربوط 
اين  با  حال  مي‌دهد  اختصاص  دوم 
وصف از يك طرف وزارت كار و امور 
موكل  عليه  دعوي  طرح  اجتماعي 
صورت  ابطال  تقاضاي  و  مي‌نمايد 
نقش  كه  جايي  در  مي‌نمايد  را  مجلس 
بدون  ديگر  طرف  از  و  داشته  نظارتي 
كانون  شود  دادگاه  رأي  منتظر  اين‌كه 
عالي جديد تشكيل و همان شماره ثبت 
با  بنابراين  اختصاص مي‌دهد.  آن  به  را 
طرف  از  نه  تاكنون  اين‌كه  به  توجه 
شخص حقيقي و نه حقوقي مندرج در 
اعلام  مارالذكر  آئين‌نامه  و  اساسنامه 
است،  نشده  موكل  كانون  انحلال 
تقاضاي اتخاذ تصميم به شرح خواسته 
)جلسه  دادرسي  اثناي  در  كه  دارد.  را 
مطروحه  دادخواست   )87/8/29 مورخ 
عليه وزارت كار مسترد و مطابق دادنامه 
شماره 87/9/5-8709972161800286 
گرديده  صادر  دادخواست  ابطال  قرار 
-584 شماره  دادنامه  مطابق  و  است 
85/8/27 تقاضاي دستور موقت وزارت 
اجابت  و  قبول  عدم  با  مواجه  هم  كار 
شده  قرار  صدور  به  منتهي  و  دادگاه 
ناحيه  از  كه  توضيح  اين  قيد  با  است 
آقايان  ايران  كارفرمايان  عالي  كانون 
به  پاشايي  يوسف  و  اميني  غلامرضا 
اظهار  دفاع  مقام  در  و  معرفي  وكالت 
نبوده  موكل  متوجه  كه دعوي  مي‌دارند 
كارفرمايان  عالي  كانون  موكل  نام  زيرا 
كانون  حال  عين  در  و  است  ايران 
ايران  كارفرمايان  صنفي  انجمن‌هاي 
)كانون سابق( را به اعتبار عدم رعايت 
موازين و مقررات فاقد اعتبار و تشكل 
 42 ماده   2 بند  اعتبار  به  را  مذكور 
اساسنامه فاقد موجوديت اعلام كرده‌اند 
به  به صلاحيت دادگاه  و در عين حال 
چگونگي  آئين‌نامه   19 ماده  اعتبار 
و  اختيارات  و  وظايف  حدود  تشكيل، 
صنفي  انجمن‌هاي  عملكرد  چگونگي 
 131 ماده  موضوع  مربوطه  كانون‌هاي 
قانون كار جمهوري اسلامي ايران ثبت 
آئين‌نامه  موضوع  صنفي  تشكل‌هاي 
انتخابات و فعاليت  مزبور و نظارت بر 
امور  و  كار  وزارت  عهده  به  را  آنها 
اجتماعي اعلام و ثبت موكل را برگرفته 
صالح  مرجع  و  دانسته‌اند  امر  اين  از 
براي رسيدگي به اين موضوع را ديوان 
اين  در  و  كرده‌اند  اعلام  اداري  عدالت 
راستا به شكايت خواهان در سال 85 به 
ابطال  بر  داير  اداري  عدالت  ديوان 
 85/8/11-96700 شماره  دستور 

و  كارگري  سازمان‌هاي  مديركل 
كارفرمايي وزارت كار نموده كه منتهي 
به صدور دادنامه قطعي شماره 3311-
دادگاه  اول  شعبه  از   86/12/12
تجديدنظر ديوان عدالت اداري گرديده 
وزارتخانه  اساس‌نامه  اين  بر  و  است 
مذكور را معتبر و نافذ دانسته و در اين 
راستا به جايگاه و سمت خواهان دعوي 
در  را  كار  وزارت  و  كرده‌اند  استناد 
جايگاه تصميم‌گيرنده اقدام‌كننده در اين 
رد  تقاضاي  و  كرده‌اند  معرفي  رابطه 
به  نظر  و  كرده‌اند  را  خواهان  دعوي 

اين‌كه مطابق ماده 19 آئين‌نامه استنادي 
صرفاً  قانونگذار  كار  قانون   131 ماده 
و  كار  وزارت  براي  را  نظارت  جايگاه 
به  و  است  شده  قائل  اجتماعي  امور 
در  كه  است  نموده  اعلام  علت  همين 
انجمن صنفي  فعاليت  مشاهده  صورت 
مديره  هيأت  اعضاي  از  يكي  يا 
مراتب  مقررات  و  قوانين  بر  غيرمنطبق 
حل  هيأت  به  تصميم  اخذ  جهت  را 
مي‌كند  ارجاع  دادگاه صالح  يا  اختلاف 
آن  بيانگر  وضوح  به  خود  امر  اين  و 
است كه مرجع مذكور از جايگاه اتخاذ 
قوانين  و  مقررات  اعمال  و  تصميم 
و  نقش  و  نمي‌باشد  و  نبوده  برخوردار 
ناظر  عنوان  به  نقشي  صرفاً  آن  جايگاه 
اين‌كه  كما  تصويب‌كننده  مقام  نه  است 
ناظر در لغت به معناي نگاه‌كننده است 
كه  گويند  شخصي  به  اصطلاح  در  و 
را  اشخاص  يا  شخص  اعمال  يا  عمل 
و سقم  و صحت  داد  قرار  توجه  مورد 
معيني  مقياس  به  را  اعمال  يا  عمل  آن 
كه مشهود است مي‌سنجند و براي اين 
كار مي‌بايست اختيار قانوني داشته باشد 
تجارت  قانون   428 ماده  از  مستفاد  و 
بايد  و  است  موضوع  همين  مؤيد  هم 
توجه داشت كه صلاحيت ناظر و متولي 
بايد  و  نبوده  راستا  يك  در  وكيل  و 
ممكن  حداقل  به  ناظر  تصويبي  اختيار 
تنزل كند يعني تا حدي كه مصالح مورد 
نظارت را تأمين كند. از مصاديق نظارت 
در  و  وقف  باب  در  مدني  قانون  در 
قانون تجارت در مقوله شركت‌ها، مبتني 

بر همين امر است و تنها مقام دادستان 
در  قانونگذار  كه  است  مدعي‌العموم  و 
مقام تفويض اختيار نيابتي به او جايگاه 
استصوابي وي را تأكيد و تقويت نموده 
اختيارات  مجرا  اين  از  و  است 
و  تدوين  مشاراليه  براي  را  گسترده‌اي 
اين  بر  مبتني  و  است  نموده  تبيين 
ناظر  وجود  كه  هرجا  در  استدلال 
نوع  ليكن  مي‌نمايد  پيدا  ضرورت 
نظارت )استصوابي يا اطلاعي( مواجه با 
تصريح نگرديده چون نظارت استصوابي 
مقيدكننده  و  محدوديت  با  توأم 

اختيارات است اصل بر نظارت اطلاعي 
داده و لزوماً نظارت استصوابي مستلزم 
نص قانوني است، به همين اعتبار ماده 
19 آئين‌نامه استنادي جايگاه تصويب و 
كار  وزارت  براي  را  استصوابي  نظارت 
و امور اجتماعي قايل نگرديده و صرفاً 
عدم  انعكاس  به  ملزم  را  كار  وزارت 
رعايت مقررات به مرجع صالح دانسته 
عدالت  ديوان  آن‌كه  ويژه  به  و  است 
صالح  اختلاف  حل  هيأت  نه  اداري 
است نه تلقي و عنوان دادگاه صالح را 
قانون  موجب  به  آن‌كه  خصوصاً  دارد. 
ديوان  ايران  اسلامي  جمهوري  اساسي 
مذكور مرجع شكايت مردم و اشخاص 
و  آئين‌نامه‌ها  اقدام‌ها،  تصميمات  از 
نه  است  قانون  خلاف  بخشنامه‌هاي 
مرجع شكايت دولت از اشخاص و به 
اعتبار آراي وحدت‌رو به شماره  همين 
 1368/7/10 مورخ   39 و   38 و   37
ديوان عدالت اداري مانع ورود شكايت 
در  وابسته  نهادهاي  يا  دولتي  مراجع 
مرجع مذكور گرديده است و در فرض 
بودن فاقد هرگونه صلاحيتي مي‌باشد و 
كانون  شكايت  پيرو  كه  آن  ويژه  به 
ايران  كارفرمايان  صنفي  انجمن‌هاي 
شعبه 19 ديوان عدالت اداري به موجب 
با   85/10/27-3061 شماره  دادنامه 
دخالت  منع  موارد  وزين  استدلالي 
نموده  احصاء  و  تبيين  را  كار  وزارت 
است و حتي اگر مرجع مذكور در مقام 
آن  متن  سياق  برخلاف  رأي  صدور 
برمي‌آمد به جهت آن‌كه شكايت شاكي 

در مرجع مذكور مواجه با رد شده است 
مزبور  كانون  اعتبار و جايگاه  بر  خللي 
دادنامه  آن‌كه  نمي‌گرديد خصوصاً  وارد 
اول  شعبه   86/12/12-3311 شماره 
اداري خروج  عدالت  ديوان  تجديدنظر 
مطروحه  از مصداق شكايت  موضوعي 
پيدا كرده و وارد اظهارنظر به موضوعي 
گرديده است كه در حيطه صلاحيت و 
اعلام  جايگاه  زيرا  نبوده  او  جايگاه 
انحلال كانون‌هاي مربوط دادگاه صالح 
را  دادگاه  عنوان  عدالت  ديوان  و  است 
ندارد و نكته ديگر مطابق ماده 4 قانون 
و  چهارچوب  مدني  دادرسي  آئين 
در  رسيدگي  به  قضايي  مراجع  تكليف 
همانا  كه  بوده  خواسته  موضوع  حدود 
قبول يا عدم قبول شكايت كانون عالي 
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران داير 
 85/8/7-96700 شده  مكاتبه  ابطال  بر 
و  كارگري  سازمان‌هاي  مديركل 
اساس  اين  بر  و  است  بوده  كارفرمايي 
جهت  به  حيث  هيچ  از  صادره  دادنامه 
فقدان جايگاه قانوني آن مناط اعتبار در 
و  نبوده  آن  مفاد  به  اثر بخشيدن  جهت 
چگونگي  ديگر  موضوع  و  نمي‌باشد 
آثار  و   85/8/10 مورخ  جلسه  تشكيل 
تأثير  و  مذكور  تشكيل جلسه  بر  حاكم 
انحللا  و  بقاء  در  تنظيمي  صورتجلسه 
كانون عالي است. هرچند دستور جلسه 
مذكور در جهت اهداف پيش‌بيني شده 
در آگهي منتشره صورت پذيرفته است 
ماده  به  استناد  با  مي‌بايست  ابتدا  در  و 
امر  اين  به  توجه  تجارت  قانون   588
ثبت  حقوقي  شخصيت‌هاي  كه  داشت 
شخصيتي  داراي  تشكيل  از  پس  شده 
حقوقي مستقل و به اعتبار اين شخصيت 
عملكرد  و  مالي  استقلال  از  برخوردار 
وظايف  تفكيك  لزوماً  و  مي‌باشند 
شخصيت حقوقي، حقوق خصوصي و 
شخصيت‌هاي  با  حقوقي  شخصيت 
از  منفك  و  مجزا  مقوله‌اي  دولتي 
اصل خصوصي‌سازي  و  است  يكديگر 
واگذاري  نگاه  با  كشورها  تمام  در 
حقوقي،  اشخاص  به  تام  اختيارات 
و دولت صرفاً  است  حقوق خصوصي 
جنبه نظارت و چشم ديده‌بان در جهت 
اين  با  و  دارد  را  قانون  اجراي صحيح 
وصف مبنا و محور اقدامات شخصيت 
مفاد  رعايت  دعوي  خوانده  حقوقي 
اساسنامه و قانون تجارت بوده خصوصاً 
و  تبيين  مقام  در  كار  قانون  در  آن‌كه 
تشريح وظايف و آثار حاكم بر آن براي 
وضع  به  مبادرت  تحت‌نظر  تشكل‌هاي 
قانون و اعمال قائده نشده است با اين 
اساسنامه   27 ماده  لحاظ  با  و  وصف 
در جلسات  رأي  اخذ  كانون چگونگي 
گرديده  احصا  و  عنوان  عمومي  مجامع 
به جهت  در حالي‌كه در جلسه مذكور 
شرايط حاكم بر آن صرف‌نظر از اين‌كه 
از  ناشي  مجمع  در  حاصل  اغتشاش 
بحث  باشد  اشخاصي  چه  عملكرد 
در  بلكه  نبوده  جديد  اعضاي  انتخاب 

مجمع عمومي شامگاه روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1385 كه در غيبت 
مسؤلاني از وزات كار و امور اجتماعي در نهايت نظم برگزار شد. 
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پيام كارفرمايان8
سابق  اعضاي  تمديد  و  تأييد  مقام 
لزوم  مجراي  لزوماً  و  پذيرفته  صورت 
مخفي  رأي  با  انتخاب  بودن  غيرعلني 
به طريق  قبلًا  بوده زيرا اشخاص  منتفي 
مذكور مورد انتخاب واقع شده بودند در 
با  آنها  تمديد  مقام  در  مذكور  مجمع 
امر  اين  كه  برآمده‌اند  اعضاء  نظر  جلب 
متفاوت با انتخاب اشخاص جديد است 
و صرفاً قبول هيأت مديره سابق ملحوظ 
نظر بوده كه اين امر مورد تصديق واقع 
شده است. خصوصاً آن‌كه وزارت كار با 
حضور در جلسه به عنوان ناظر و حاضر 
اين  با  مخالف  چنان‌چه  مجمع  در 
امر  اين  مانع  مي‌بايست  بود  موضوع 
صورتجلسه  ذيل  در  تذكر  با  و  مي‌شد 
عمل  اين  تأييد  مقام  در  حداقل 
فوق  مورد  از  صرف‌نظر  برنمي‌آمد. 
صراحتاً  اساسنامه   28 ماده   2 تبصره 
انتخاب  تا  مديره  »هيأت  مي‌دارد:  اعلام 
اعضاي جديد و انجام تشريفات قانوني 
هيچ‌گاه  كه  است  بوده  امر  اين  مقام  در 
شخصيت حقوقي مذكور مواجه با خلاء 
ضرري  مجرا  اين  از  و  نگردد  مديريت 
به  آن  تبع  به  و  مزبور  متوجه شخصيت 
اين  بر  تأكيد  و  نشود  وارد  آن  اعضاي 
كه  مي‌باشد  اساسنامه   42 ماده  موضوع 
به  مبادرت  عالي  كانون  انحلال  مقام  در 
تبيين و وضع مقررات نموده و به معناي 
آن است كه كانون عالي در مقام انحلال 
به همين علت در  باشد و  براي هميشه 
و  تسويه  امر  چگونگي  آن  بعدي  مواد 
مشخص  و  معين  را  تسويه  امر  متوليان 
نموده است. بنابراين در مقام تغيير مواد 
به  مي‌بايست  قانون  لحاظ  با  اساسنامه 
حكمت و فلسفه وضع مواد توجه نموده 
و  آنها  دادن  جلوه  ناكارآمد  درصدد  و 
اين  بر  شاهد  و  برنيامده  مغايرت  ايجاد 
مدعا تبصره 2 ماده 28 است كه شركت 
خلاء  با  مواجه  مرحله‌اي  هيچ  در  را 
مديريت نمي‌نمايد و به همين علت هم 
اگر اعضا نظر مي‌دادند يا نه هيأت مديره 
باقي بوده است و صرف‌نظر از استدلال 
صحت  فقدان  به  معتقد  اگر  حتي  فوق 
مديره  هيأت  مأموريت  مدت  تمديد 
اين  به  اقدام  بدون  حتي  هرچند  باشيم 
اين  راهكار  ماده 28 خود   2 تبصره  امر 
موضوع بوده و مي‌باشد به فرض ابطال 
صورتجلسه مذكور و با لحاظ تاريخ‌هاي 
مدت  مديره  هيأت  اعضاي  انتخاب 
فعاليت آنها تا تاريخ 85/10/13 باقي و 
ابقاء بوده و لزوماً مكاتبه مديركل محترم 
در  كارفرمايي  و  كارگري  سازمان‌هاي 
قانوني  وجاهت  از  كانون  انحلال  مقام 
اين نكته  نبوده و نمي‌باشد و  برخوردار 
دقيقاً همان اشتباهي است كه در دادنامه 
ديوان  تجديدنظر  اول  شعبه  از  صادره 
مورد  برخلاف صلاحيت  اداري  عدالت 
وصف  با  است  شده  واقع  اظهارنظر 
تا  اين‌كه  به  توجه  با  و  فوق  مراتب 
كانون  حقوقي  شخصيت  كه  هنگامي 
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران 

كانون  تشكيل  مجراي  است  بوده  باقي 
برخوردار  قانوني  جايگاه  از  هم  موازي 
نبوده زيرا منطقي و موجه نيست كه دو 
شماره  با  و  يكسان  شخصيت  با  كانون 
پيدا  موازي  فعاليت  مجراي  واحد  ثبت 
نمايند به ويژه آن‌كه وزارت كار و امور 
اطلاعي  نظارت  جايگاه  اجتماعي صرفاً 
مرجع  جايگاه  اين  و  داشته  تصويبي  نه 
محترم مذكور را در مقام يك مدعي قرار 
كه  است  اعتبار  همين  به  و  نداده 
اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  قانونگذار 
يا  و  عالي  كانون‌هاي  ترافع  طرف  را 
نمي‌داند  و  ندانسته  صنفي  انجمن‌هاي 
زيرا مقررات بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي 
اسلامي  جمهوري  كشور  كه  مربوطه 

ايران به آنها ملحق گرديده است اجراي 
قوانين و مقررات آ‌نها را مورد قبول قرار 
به  را  اين حد  تا  اجازه دخالت  نيز  داده 
دولت‌ها نداده خصوصاً آن‌كه مطابق ماده 
9 قانون مدني در روابط بين‌المللي اعتبار 
عهده‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها بيش از قانون 
داخلي است و اختيار دولت را در وضع 
قانون معارض با آن محدود مي‌نمايد و 
قابليت  انگيزه‌اي  هر  با  توجيهي  هيچ 
ندارد،  و  نداشته  را  امر  اين  با  معارضه 
نكته ديگر مطابق ماده 208 قانون اصلاح 
مصوب  تجارت  قانون  از  قسمتي 
شركت‌هاي  مبحث  در   1347/12/24
سهامي عام و خاص تا خاتمه امر تصفيه 
انجام  جهت  شركت  حقوقي  شخصيت 
امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند 
و مديران تصيفه موظف به خاتمه دادن 
و  تعهدات  اجراي  و  جاري  كارهاي 
وصول مكاتبات و تقسيم دارايي شركت 
انحلال  اساساً  حالي‌كه  »در  مي‌باشند. 
نگرديده  و مسجل  محقق  مذكور  كانون 
مديران  يا  مدير  راستا  اين  در  نه  و 
امر  نه  و  است  شده  تعيين  تصفيه‌اي 
تصفيه خاتمه يافته و شخصيت حقوقي 
آن هم زايل نشده است. بنابراين تشكيل 
با همان شخصيت  يك مرجع موازي و 

از  اعضاء  همان  از  برگرفته  و  مشابه 
برخوردار  قانوني  جايگاه  و  وجاهت 
كه  آن  ديگر  بلكه  نمي‌باشد،  و  نبوده 
يك  بردن  بين  از  معناي  به  انحلال 
اين  در  موجود  حقوقي  شخصيت 
لزوماً اگر  خصوص تعريف شده است، 
بين  از  حقوقي  شخصيت  اين  بود  قرار 
احياء  ديگري  شكل  به  دوباره  و  رفته 
و  معنا  چه  آن  حذف  و  انحلال  گردد 
بر  باشد.  داشته  مي‌تواند  قانوني  مفهوم 
يك  مرگ  بين  مي‌بايست  اساس  اين 
شخصيت حقوقي )انحلال براي هميشه( 
و احياء آن تفاوت قائل شد و چنان‌چه 
شخصيت  بازسازي  و  احياء  صدد  در 
به  توجه  با  مي‌بايست  باشيم  مذكور 

توسل به اساسنامه و قانون حاكم بر آن 
اين عمل صورت پذيرد مواد 20 و 21 
و 22 و 23 و 24 اساسنامه كه مغايرت 
آن با قانون ثابت نگرديده است ساختار 
را  كانون  انحلال  براي  جلسه  تشكيل 
مشخص و معين نموده است و به فرض 
عمل  خود  وظيفه  به  مديره  هيأت  كه 
اقدام  اين  به  هم  بازرسان  يا  و  نكرده 
اصلًا  )كه  باشند  نگمارده  همت  قانوني 
نشده  فراهم  شرط  اين  اعمال  مجراي 
امكان  كه  بود  اعضاء  حق  اين  است( 
در  را  آگهي  انتشار  با  جلسه  تشكيل 
انحلال  پيرامون  تصميم  اتخاذ  جهت 
سئوال  اين  جاي  و  داشته‌اند،  كانون 
مطرح است كه وزارت كار در جائي كه 
مبادرت به تقديم دادخواست كرده است 
مقررات  اساساً  آيا  اين‌كه  از  )صرف‌نظر 
براي  را  اقدامي  چنين  مجراي  استنادي 
هنوز  و  نه(  يا  است  قائل  كار  وزارت 
مقام  در  نشده  مشخص  دادرسي  نتيجه 
كانون  ثبت  شماره  تخصيص  و  تأييد 
شرح  با  همانند  كانوني  به  موجود 
خصوصاً  مي‌نمايد،  را  مشابه  وظايف 
حدود  تشكيل  چگونگي  آئين‌نامه  آن‌كه 
وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد 
مربوط  كانون‌هاي  و  صنفي  انجمن‌هاي 

به موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري 
اسلامي ايران صرفاً وجود يك كانون را 
آن   11 ماده  در  و  نموده  تأييد  و  تأكيد 
اعلام  به  مكلف  را  بازرسان   )3 )تبصره 
 13 ماده  و  كرده  كار  وزارت  به  انحلال 
كانون‌ها را تابع اساسنامه و قانون دانسته 
امور  و صرفاً مرجع ثبت وزارت كار و 
اجتماعي تعيين شده است و در ماده 16 
و  تشكل  دو  »ثبت  مذكور  آئين‌نامه 
با  مربوط  كانون‌هاي  يا  صنفي  انجمن 
يك نام و تحت يك عنوان مجاز نيست« 
تأكيد  موضوع  قانوني  منع  به  صراحتاً 
ورزيده است و در مواد هفده و هجده 
انحلال،  از  پس  رفتار  چگونگي  به  آن 
شرح  و  اقدام  در  ذي‌سمت  اشخاص 
است  شده  تصريح  و  تأكيد  آن  وظايف 
و  كار  وزارت  استدلال  اساس  اين  بر 
رسميت  به  مقام  در  اجتماعي  امور 
ايران  كارفرمايان  عالي  كانون  شناختن 
تخصيص  و  دوم(  كانون  اصطلاح  )به 
بر  منطبق  آن  به  اول  كانون  ثبت  شماره 
قوانين و مقررات و شرح وظايف عمل 
بر  آثاري  حيث  اين  از  و  است  ننموده 
با  نمي‌باشد  و  نبوده  جاري  ثبت  اين 
وصف مراتب فوق دادگاه ادعاي وزارت 
ابطال  مقام  در  اجتماعي  امور  و  كار 
را   1385/8/10 مورخ  صورتجلسه 
)زيرا  تشخيص  غيرثابت  و  غيرموجه 
حتي  و  نداشته  وجود  ابطال  مجراي 
منتفي دانستن صورتجلسه مذكور اعضاء 
هيأت مديره تا اتمام مدت قانوني خود 
و  داشته  قانوني  فرصت  ديگر  روز  سه 
اقدام  عدم  صورت  در  هم  آن  پيرو 
بازرسان و اعضاء منطبق مربوط بر مواد 
بنا به تبصره‌هاي 3 و 2 ماده 28 اساسنامه 
با  و  است(  بوده  محفوظ  آن  جايگاه 
به مدلول مواد 1257 و 1258 و  استناد 
1284 و 1286 و 1321 و 1324 قانون 
آئين  قانون   198 و   197 مواد  و  مدني 
بر  حكم  صدور  ضمن  مدني  دادرسي 
امور  و  كار  وزارت  دعوي  بطان 
جايگاه  و  مبنا  فاقد  به جهت  اجتماعي 
و  بطلان  بر  و همچنين حكم  آن  بودن 
كارفرمايان  عالي  كانون  بي‌اعتباري 
در  يافته  انجام  اقدامات  ابطال  و  ايران 
و  صادر  مذكور  كانون  ثبت  جهت 
حضوري  دادگاه  حكم  مي‌دارد،  اعلام 
امور  و  كار  وزارت  به  نسبت  و 
يك  صرفاً  كه  آن  جهت  به  اجتماعي 
با  ترافع  نه طرف  است  اعلامي  مرجع 
3 ماده 339  لحاظ ماده 330 و تبصره 
قطعي  مدني  دادرسي  آئين‌  قانون 
عالي  كانون  به  نسبت  اما  است، 
ظرف  و  حضوري  ايران  كارفرمايان 
قابل  ابلاغ  تاريخ  از  بيست روز  مهلت 
تجديدنظر در مرجع محترم تجديدنظر 

است.■ تهران  استان 

رئيس شعبه 86 دادگاه عمومي 
حقوقي تهران 
 مهرداد يزداني

 ǴǱ ǼǕȆǍƗ ƟƷƘǒǱ ǳƘŬǽƘƩ ŷǝƸǅ ǼǕƘǮƢƩƗ ƷǸǭƗ Ƿ ƷƘǥ ƟƷƗƹǷ
 ǫƘǢǭ ƷƳ ƗƷ ƷǸǥƶǭ ǫƸƢƮǭ ǔƩƸǭ ǳƘŬǽƘƩ ǰǽƗ Ƿ ǴƢǁƗƳ ǼƜǽǸǆơ
 ƷƗƶŬǱǸǱƘǡ Ǵǥ ƠƽƗ ƷƘƜƢǕƗ ǰǾǮǵ Ǵƛ Ƿ ǳƳƗƴǱ ƷƗƸǡ ǼǕƴǭ Ǥǽ
 ǼǩƘǕ ǻƘǵ‌ǯǸǱƘǥ ǔǝƗƸơ ǛƸǍ ƗƷ ǼǕƘǮƢƩƗ ƷǸǭƗ Ƿ ƷƘǥ ƟƷƗƹǷ
 ƟƗƷƸǢǭ  ƗƸǽƹ  ƴǱƗƳ‌ǼǮǱ  Ƿ  ǴƢƾǱƗƴǱ  ǼǞǲǅ  ǻƘǵ‌ǰǮƪǱƗ  Ƙǽ  Ƿ
 ǻƷǸǶǮƩ  ƷǸǂǥ  Ǵǥ  ǴǍǸƛƸǭ  ǻƘǵ‌ǯǸǾƾǱƗǸǲǥ  Ƿ  ǼǪǪǮǩƗ‌ǰǾƛ
 Ƿ ǰǾǱƗǸǡ ǻƗƸƩƗ ƠƽƗ ǳƴǽƳƸū ǠƮǪǭ ƘǶǱƋ Ǵƛ ǯƗƸǽƗ ǼǭȆƽƗ
 ǰǽƗ Ƙơ ƠǩƘƱƳ ǳƹƘƩƗ ƺǾǱ ǳƳƗƳ ƷƗƸǡ ǧǸƜǡ ƳƷǸǭ ƗƷ ƘǶǱ‌Ƌ ƟƗƷƸǢǭ
 ǯǸǱƘǡ Ĭ ǳƳƘǭ ǠƛƘǎǭ Ǵǥ‌ǯƋ ŷǅǸǆƱ ǳƳƗƴǱ Ƙǵ‌ƠǩǷƳ Ǵƛ ƗƷ ƴƭ
 Ƙǵ‌ǴǭƘǱ‌ǴǩǷƘǢǭ Ƿ Ƙǵ‌ǴǭƘǱ‌ǳƴǶǕ ƷƘƜƢǕƗ ǼǪǪǮǩƗ‌ǰǾƛ ǌƛƗǷƷ ƷƳ ǼǱƴǭ
 ǯǸǱƘǡ ǔǉǷ ƷƳ ƗƷ ƠǩǷƳ ƷƘǾƢƱƗ Ƿ ƠƽƗ ǼǪƱƗƳ ǯǸǱƘǡ ƹƗ ǀǾƛ
 ǻƗ‌ǳƺǾŬǱƗ Ƹǵ Ƙƛ ǼǶǾƩǸơ ŠǾǵ Ƿ ƴǽƘǮǱ‌Ǽǭ ƳǷƴƮǭ ǯƋ Ƙƛ ǇƷƘǖǭ

ƳƷƗƴǱ Ƿ ǴƢǁƗƴǱ ƗƷ ƸǭƗ ǰǽƗ Ƙƛ ǴǉƷƘǖǭ ƠǾǪƛƘǡ
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9پيام كارفرمايان

از  نبرد حقوقي ميان برخي  پاتك‌هاي سه سال اخير در ميدان  اگر تك و 
مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 
كارفرمايي ايران با چالش بزرگ جاري در سطح ملي ارتباطي نداشت،‌ شايد 
بهتر بود روايت داستان آن به مورخان واگذار مي‌شد. اما از آنجا كه موضوع 
اصلي اين نبرد »حق آزادي انجمن‌« است كه تثبيت آن شرط تحقق ساير 
حقوق آزادي‌هاي بشري به حساب مي‌آيد، جا دارد كه تا حد ممكن تمام 
جوانب اين تجربه‌ي تاريخي وارسي شود و درس‌هاي آن در اختيار تمام 
كساني قرار بگيرد كه تقويت انجمن‌ها و كانون‌هاي مستقل دموكراتيك را 

راه‌‌حل اصلي مشكلات ساختاري مي‌دانند.
بي‌ترديد شفافيت، صداقت، مشروعيت، جسارت، پيگيري، و رفتار قانوني 
مهم‌ترين عوامل پيروزي در هر  كنش اجتماعي به حساب مي‌آيند. با اين 
همه، استدلال‌هاي حقوقي به ويژه در صحن دادگاه نيز بخشي از ابزارهاي 
حقوقي  دادگاه   86 شعبه‌ي  حكم  زاويه  اين  از  نوشته  اين  هستند.  مبارزه 

مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را وارسي مي‌كند. 

تك و پاتك در نبرد حقوقي
ماده‌ي بيست و هفت اساسنامه‌ي كانون 
كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي  عالي 

ايران  مي‌گفت:‌
اخذ رأي در جلسات مجامع عمومي 
انتخاب  مورد  در  مگر  است  علني 
و  بازرسان  هيأت  و  مديره  هيأت 
موارد خاص كه به تصويب مجمع 
عمومي برسد، كه با رأي كتبي و به 

صورت مخفي بايد انجام گيرد. 

فوق‌العاده  عمومي  مجمع  در  ماده  اين 
روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1385 به اين 

شكل اصلاح و تصويب شد:
مجامع  جلسات  در  رأي  اخذ 
عمومي، علني است مگر در مواردي 
كه با تصويب مجمع عمومي مقرر 
گردد كه اخذ رأي به صورت كتبي 

و مخفي انجام گيرد. 

نشان  هفت  و  بيست  ماده‌ي  اصلاحيه 
عالي  كانون  اعضاء  اكثريت  كه  مي‌دهد 
در  ايران  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 
1385، كه به دليل مداخلات غيرمتعارف 
كارگري   سازمان‌هاي  مسؤلان  از  برخي 
وكارفرمايي در آن به تشنج كشيده شد،  
اتفاقاً  و  داشتند  ماده  آن  از  تفسيري  چه 
بر اساس همان تفسير نيز عمل كردند و 
با رأي گيري علني و با بلند كردن دست 
موقت  براي مدت  مديره  هيأت  ابقاء  به 
شش ماه جهت حل مشكلات و برگزاري 
اما  دادند.  رأي  بعدي  عمومي  مجمع 
برخي از مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي 
كارگري و كارفرمايي و اداره‌ي كل امور 
از  ديگري  برداشت  وزارتخانه  حقوقي 
ماده‌ي بيست و هفت داشتند و بر اساس 
همان برداشت،‌ تصميم مجمع عمومي را 

خلاف قانون مي‌دانستند.
براساس اين برداشت، بخش دوم ماده‌ي 
بيست و هفت يعني ». . . كه به تصويب 
كتبي  رأي  با  كه  برسد،  عمومي  مجمع 
گيرد«،  انجام  بايد  مخفي  صورت  به  و 
و  مي‌شد  خاص«  »موارد  شامل  فقط 
در  را  بازرسان«  هيأت  و  مديره  »هيأت 
و  مديره  هيأت  نتيجه،  در  برنمي‌گرفت‌. 
هيأت بازرسان مي‌بايست به صورت كتبي 
انتخاب مي‌شدند و از آنجا كه  و مخفي 
رأي‌گيري در مورد ابقاء هيأت مديره در 
مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 
فاقد  شد،  انجام  علني  به صورت   1385
وجاهت قانوني است و چون مدت قانوني 
هيأت مديره‌ي وقت نيز به سررسيده بود، 
جز انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 
كارفرمايي ايران راهي نيست. در باره‌ي اين 

استدلال‌ها چه مي‌توان گفت؟‌

● عرف‌ پارلماني
عرف پارلماني، به عنوان سنتي از قواعد 
انجمني  كار  رويه‌هاي حل مشكلات  و 
و  گرفته  شكل  متمدن  دنياي  در  كه 
شناخته‌شده است، در اين زمينه اصولي 

ارايه مي‌دهد كه قابل توجه هستند.: 
مورد  در  خودش  انجمني  هر   .1
معناي اساسنامه‌‌اش تصميم مي‌گيرد. 
اساسنامه  مواد  از  يكي  وقتي   .2
و  باشد،  داشته  را  معنا  دو  ظرفيت 
از  ديگري  ماده‌ي  با  آن‌ها  از  يكي 

آن  يا  باشد  تعارض  در  اساسنامه 
ماده را باطل سازد، معناي دوم بايد 
به عنوان معناي درست تلقي شود. 
كلي  گزاره‌ي  يا  قاعده  يك   .3
گزاره‌ي  يا  قاعده  يك  از  هميشه 
خاص اقتدار كم‌تري دارد و از نظر 

اهميت بعد از آن قرار مي‌گيرد. 
خاص  طور  به  اساسنامه  اگر   .4
اختيار بعضي چيزها را داده باشد، 
ساير چيزهاي ديگر از همان طبقه 

ممنوع مي‌شود. 
امتيازهاي خاصي را  5. ماده‌اي كه 
از  به بخشي  با حقي نسبت  همراه 
آن امتيازها اعطاء كرده باشد، امتياز 

بزرگتري را ممنوع كرده است. 
محدوديت  يا  ممنوعيت  يك   .6
هرچيز را كه بزرگ‌تر از امر ممنوع 
شده باشد،  يا فراتر از امر محدود 
شده برود، ممنوع مي‌كند، اما امري 
يا  باشد،  محدوده  قلمرو  در  كه  را 
قرار  طبقه‌  همان  در  كه  را  اموري 
نشده  محدود  يا  ممنوع  اما  دارند 
غيرمناسب  روشني  به  و  باشند، 

نباشند، مجاز مي‌سازد. 
براي  مشخص  مجازات  اعمال   .7
يا  افزايش  مشخص،  اقدام  يك 
كاهش مجازات را ممنوع مي‌كند. 

يك  اساسنامه  كه  مواردي  در   ..8
دو  و  ببرد  كار  به  را  كلي  مقوله‌ي 
كه  نيز  را  خاص  مقوله‌ي  چند  يا 
تحت همان مقوله‌ي كلي قرار دارند 
در  كه  ماده‌اي  باشد،  گرفته  كار  به 
آن مقوله‌ي كلي به كار رفته باشد، 
نيز  خاص  مقولات  تمام  مورد  در 

كاربرد دارد.
]با حذف توضيح‌ها و مثال‌ها، به نقل از 
بخش 56 ويرايش دهم كتاب »نظام‌نامه‌ي 
انجمن«، نوشته‌ي هنري مارتين رابرت، 
كه به فارسي ترجمه شده و با همكاري 
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
منتشر خواهد شد و اكنون در سايت اين 

كانون در دسترس است[. 

اگر مجمع عمومي چهارشنبه 10 آبان ماه 
1385 با اردوكشي‌هاي ناشيانه‌ي برخي از 
مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي 
تصميم‌گيري  نمي‌شد،   كشيده  تشنج  به 

در مورد نحوه‌ي رأي‌گيري براي انتخاب 
طول  دقيقه  چند  فقط  نيز  مديره  هيأت 
سادگي  به  عمومي  مجمع  و  مي‌كشيد 
تعيين مي‌كرد كه كدام يك از دو تفسير 
محتمل از ماده‌ي بيست و هفت اساسنامه 
اساس همان تصميم  بر  و  دارد  وجاهت 
عمل مي‌كرد. اما اكنون كه آن فرصت از 
مديره‌‌  هيأت  قانوني  مدت  رفته،‌  دست 
نيز به سررسيده، در مورد اين دو تفسير 
چه مي‌توان گفت؟ تأمل در حكم دادگاه 
نشان مي‌دهد كه اتفاقاً قاضي محترم با به 
كارگيري همان اصول پيش‌گفته موفق به 

استنتاج حكم وزين خود شده‌است. 

● استنتاج‌هاي قاضي
رياست  يزداني  مهرداد  آقاي  جناب 
از حكم خود  بخشي  در  دادگاه  محترم 

در اين مورد مي‌نويسد:
 27 ماده  لحاظ  با  و  وصف  اين  با 
اساسنامه كانون چگونگي اخذ رأي 

در جلسات مجمع عمومي عنوان و 
احصاء گرديده در حاليكه در جلسه 
بر  حاكم  شرايط  جهت  به  مذكور 
اغتشاش  اينكه  از  صرف‌نظر   - آن 
حاصل در مجمع ناشي از عملكرد 
چه اشخاصي باشد - بحث انتخاب 
اعضاء جديد نبوده بلكه در مقام تأييد 
و تمديد اعضاء سابق صورت پذيرفته 
و لزوماً مجراي لزوم غيرعلني بودن 
بوده  منتفي  مخفي  رأي  با  انتخاب 
مذكور  طريق  به  قبلًا  اشخاص  زير 
مورد انتخاب واقع شده بودند و در 
مجمع مذكور در مقام تمديد آن‌ها با 
جلب نظر اعضاء برآمده‌اند كه اين امر 
اشخاص جديد  انتخاب  با  متفاوت 
مديره‌ي  قبول هيأت  است و صرفاً 
امر  اين  بوده كه  نظر  سابق ملحوظ 

مورد تصديق واقع شده است. 

هفت  و  بيست  ماده‌ي  كه  داريد  توجه 
مورد  در  تصميم‌گيري  جز  اساسنامه، 
را  بازرسان  و  مديره  هيأت  انتخاب 
علني و غيرمخفي اعلام كرده است. در 
مورد  دو  اين  جز  تصميمي  هر  نتيجه، 
مي‌توانست به صورت علني اتخاذ شود 
و از آنجا كه مفهوم »انتخاب«‌ با مفهوم 
»ابقاء« متفاوت است مجمع عمومي نيز 
كار  آيا  كرد.  عمل  قاعده  همين  طبق 

خلافي انجام شده است؟ 

● استنتاج دوم
ديگري  در بخش  پرونده  محترم  قاضي 
مهمي  بسيار  نكته‌ي  به  خود  حكم  از 

اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: 
بنا بر اين در مقام تعبير مواد اساسنامه 
با لحاظ قانون مي‌بايست به حكمت 
و فلسفه وضع مواد توجه نموده و 
درصدد ناكارآمد جلوه دادن آن‌ها و 

ايجاد مغايرت برنيامد

مي‌توان  قاضي  حكم  از  بخش  اين  از 
نتيجه گرفت كه حتي اگر بين برخي از 
وجود  هم  مغايرتي  اساسنامه  يك  مواد 
اساس اصول  بر  باشد، مي‌بايست  داشته 
رفع  در جهت  نقل شد،  كه  هشتگانه‌اي 
اين مغايرت‌ها پرداخت. به عنوان يكي از 
موادي كه مي‌شد به استناد آن‌ها كار را به 
اينجا نكشاند تبصره 2 ماده 28 اساسنامه‌ي 

كانون عالي است كه مقرر مي‌دارد: 
اعضاء  انتخاب  تا  مديره  هيأت 
جديد و انجام تشريفات مربوط به 
ثبت و اعلام اسامي آن‌ها، به انجام 

وظيفه خود ادامه مي‌دهد. 

به همين  استناد  با  دادگاه  محترم  قاضي 
اين  مي‌گيرد  نتيجه  اساسنامه  از  تبصره 
مرحله‌اي  هيچ  »در  را  كانون  تبصره 
مواجه با خلاء مديريت نمي‌نمايد و به  
همين علت هم اگر اعضاء نظر مي‌دادند 

يا نه، هيأت مديره باقي بوده است.«

كه  مي‌دهد  نشان  مستندات  اين  مرور 
اگر اعضا‌ء كانون عالي كارفرمايي منافع 
مشترك خود را بشناسند،‌ و براي تحقق 
نه زيرآب  نيروها و  به هم‌افزايي  آن‌ها 
آنان  همكاري  باشند،  داشته‌‌  باور  زدن 

بسيار آسان خواهد شد.■

مهندس   1388 ماه  آذر   16 روز 
كانون  دبيركل  عطارديان  محمد 
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
به  نامه‌اي  پيوست  به  ايران 
حكم  متن  كارفرمايي  تشكل‌هاي 
دادگاه را تقديم آنان كرد. متن آن 

نامه:  
بدينوسيله رأي شعبه 86 دادگاه عمومي 
صدر  شهيد  قضايي  مجتمع  )حقوقي( 
تهران مبني بر بطلان مداخلات اداره كل 
سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت 
كار و امور اجتماعي در امور اين كانون 
عالي و نيز بطلان و بي‌‌اعتباري كانون عالي 
كارفرمايان ايران )كانون غيرقانوني موازي 
و ثبت آن با شماره ثبت اين كانون عالي(‌ 
را تقديم مي‌دارد و به اسحتضار مي‌رساند 
اين كانون عالي همانند گذشته، تنها تشكل 
كارفرمايي كشور در حوزه روابط  عالي 
كار و تأمين اجتماعي است كه به موجب 
قانون، ادامه فعاليت‌هاي آن ناقض امكان 
فعاليت هر گونه تشكل عالي كارفرمايي 

موازي در كشور خواهد بود.

نامه‌ي دبيركل به اعضاء
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آسيب‌شناسي تصميم‌‌گيري‌ گروهي
در حاليكه برخي از ساده‌ترين قواعد فعاليت‌هاي انجمني در قالب قوانين،‌ 
مقررات و اساسنامه‌هاي تيپ در ايران رواج يافته و شناخته شده )يا در واقع 
دچار بدفهمي شده(،‌ اساسي‌ترين، پيچيده‌ترين و مهم‌ترين بخش از اين قواعد 

كه ناظر بر تصميم‌گيري گروهي هستند در ايران ناشناخته مانده است.
براي  كه  گروهي  فعاليت‌هاي  امر  در  ايرانيان  ما  ناكارآمدي  البته، 
در  زندگي  محصول  آشناست،  ضعف  نقطه‌  يك  عنوان  به  هم  خودمان 
فردي  آزادي  بروز  امكان  آن  در  كه  است  امپراتوري‌سازي  سرزمين 
با توسعه‌ي مناسبات  وجود نداشت. تازه در دهه‌ي 60 ميلادي بود كه 
مدرن در قلمرو دو اردوگاه سرمايه‌داري و كمونيستي، و انقلاب سفيد 
مهاجران  امواج  و  فروريخت  هم  در  روستاها  سنتي  ساختار  ايران،‌  در 
به شهرهاي بزرگ كوچيدند و انسان تنها و آزاد متولد شد. در حاليكه 
دنيا  به  پا  باستان  يونان  دولت‌شهرهاي  در  پيش  قرن‌ها  آزاد  انسان  اين 
گذاشته بود و نخستين تمدن عقل‌گراي تاريخ )و قانون اساسي و قواعد 
اگر  نيست.  نگراني  جاي  همه  اين  با  بود.  ساخته  را  انجمني(  فعاليت 
با  را  بسكتبال  و  فوتبال  مانند  گروهي  و  مدرن  بازي‌هاي  توانسته‌ايم  ما 
سرعت فرا بگريم و در جهان مقام هم بياوريم، بازي عرف پارلماني را 

نيز دير يا زود فراخواهيم گرفت. 
گروهي،  تصميم‌گيري  قواعد  اجمالي  بسيار  معرفي  هدف  با  نوشته،  اين 

برخي از مهم‌ترين خصوصيت عرف پارلماني را بررسي مي‌كند. 

مجمع  يك  در  كه  كسي  از  اگر 
گرفته  صحبت  وقت  تصميم‌گيري 
بگويد،  مي‌خواهد  چه  بپرسند  است 
تغييٌر  با  و  شد  خواهد  عصباني  حتماً 
گله خواهد كرد كه مگر آزادي در اين 

مجمع وجود ندارد؟
تمام  بسا  چه  كه  ما  از  بسياري  براي 
توسعه‌ي  صرف  را  خود  تلاش 
آزادي  مي‌كنيم،  انجمني  فعاليت‌هاي 
بيان در هر مجمع تصميم‌گيري، اعم از 
هيأت مديره، كميته، و مجمع عمومي، 
آنكه  از  اين معناست كه فرد، پس  به 
دل  مي‌خواهد  هرچه  رسيد،‌  نوبتش 
بسيار  درك  همين  و  بگويد.  تنگش 
تا  مي‌شود  سبب  بيان  آزادي  از  غلط 
محدود  و  ارزشمند  بسيار  وقت  تمام 
اعضاء‌ حاضر در نشست صرف شنيدن 
مطالبي شود كه چه بسا هيچ ارتباطي 
و  ندارد  بررسي  دست  در  پيشنهاد  با 
همه منتظرند تا ختم جلسه اعلام شود 
و از عذاب اليم شنيدن مطالب بي‌ربط 
انتظار  وضيعتي  چنين  با  يابند.  نجات 

داريد فعاليت انجمني توسعه بيابد؟ 

● دست‌بندي پيشنهادها
مشكلات  همين  از  پيشگيري  براي 
تمام  پارلماني  عرف  كه  است 
دسته‌‌ي   5 در  را  ممكن  پيشنهادهاي 

كلي طبقه‌بندي كرده است:
كاري  انجام  كه  اصلي،  پيشنهاد   .1
قرار  تصميم‌گيري  مجمع  برابر  در  را 

مي‌دهد.
مجمع  به  كه  فرعي،  پيشنهادهاي   .2
پيشنهاد  بررسي  از  تا  مي‌كنند  كمك 
يا تكليف آن را  اصلي خلاص شوند 

مشخص كنند.  
چند  به  خودشان  فرعي  پيشنهادهاي 

دسته تقسيم مي‌شوند:
يك  تكليف  كه  دائم،  تعويق   .1  .2
رأي‌گيري  بدون  را  اصلي  پيشنهاد 

مستقيم مشخص مي‌كند. 
2. 2. اصلاح،‌ كه با گنجاندن، افزودن، 
يا  افزودن،‌  و  زدن  خط  زدن،  خط 
پيشنهاد  در  عبارتي  كردن  جايگزين 

اصلي، آن را اصلاح مي‌كند. 
2. 3. ارجاع به كميته، كه سبب مي‌شود 
يك پيشنهاد اصلي براي بررسي بيشتر 

به يك كميته ارجاع شود.
2. 4. تعويق موقت، كه بررسي پيشنهاد 
اصلي را به روز، نشست، ساعت، يا تا 
پس از يك رويداد مشخص در آينده 

به تعويق مي‌اندازد. 
و  تعداد  كه  مذاكره،  كيفيت   .5  .2
نوبت افراد براي مذاكره در مورد يك 

پيشنهاد اصلي را تعديل مي‌كند.
مذاكره  به  كه  مذاكره،  كفايت   .6  .2
خاتمه  اصلي  پيشنهاد  يك  مورد  در 
مي‌دهد و اخذ رأي فوري در مورد آن 

را مجاز مي‌سازد. 
بررسي  كه  ميزگذاري،  روي‌   .7  .2
پيشنهاد اصلي را به صورت موقت از 

دستور كار خارج مي‌كند. 

پيشنهادهاي فوريتي، كه برخلاف   .3
اصلي  پيشنهاد  به  فرعي  پيشنهادهاي 
ارتباط ندارند، اما به يك موضوع فوري 
مربوط مي‌شوند كه بايد بي‌درنگ و با 
قطع روند بررسي پيشنهاد اصلي، مورد 
پيشنهادهاي  بگيرد.  قرار  رسيدگي 

فوريتي 4 دسته هستند:

برنامه‌اي، كه در مورد  اخطار    .1  .3
اجراي برنامه‌ي روزانه‌ي مجمع اخطار 

مي‌دهد.
3. 2. تقاضاي فوريتي، اجازه مي‌دهد 
خاطر  به  فوري  موضوع  يك  كه 

فوريتش مطرح شود. 
باعث وقفه‌اي كوتاه در  3. 3. تنفس، 

جريان مجمع مي‌شود.
3. 4. ختم جلسه، كه به نشست مجمع 

خاتمه مي‌دهد.

شكل  به  كه  ضمني،  پيشنهادهاي   .4
در  موضوع  به  غيرمستقيم  و  ضمني 
دست بررسي ارتباط دارند. بعضي از 

آن‌ها:
4. 1. اخطار نظام‌نامه‌اي، كه در مورد 
خطا در روش پارلماني اخطار مي‌دهد 
و مستلزم صدور حكم از سوي رئيس 

است. 
4. 2. فرجام، كه نسبت به حكم صادره 
از سوي رئيس فرجام‌خواهي مي‌كند و 
را  رئيس  آراء حكم  اكثريت  براساس 

ملغي مي‌سازد.
موقت  طور  به  قواعد،‌  تعليق   .3  .4
مجمع  تا  مي‌گذارد  كنار  را  قاعده‌اي 
مجاز باشد اقدامي را انجام دهد كه با 
شكل ديگر قادر به انجام آن نخواهد 

شد. 
از  كه  بررسي،‌  با  مخالفت   .4  .4
انجمن  نفع  به  كه  پيشنهادي  بررسي 

نيست جلوگيري مي‌كند.
يك  به  كه  پيشنهاد،  پس‌گيري   .5  .4
عضو اجازه مي‌دهد تا پيشنهادش را - 
حتي پس از آنكه رئيس پيشنهاد وي را 
قرائت كرد، از دستور كار خارج كند. 
اجازه  كه  موضوع،  تفكيك   .6  .4
مي‌دهد تا يك پيشنهاد اصلي به دو يا 
چند پيشنهاد تفكيك شود و هر كدام 
بررسي  جداگانه  صورت  به  آن‌ها  از 

شوند. 
4. 7. تشكيك آراء، كه وقتي عضوي 
ترديد  گيري  رأي  نتيجه  به  نسبت 

داشته باشد مطرح مي‌كند.

موضوع  يك  كه  پيشنهادهايي   .5
و  مي‌كنند  مجمع  تقديم  دوباره  را 

خودشان 4 دسته هستند.
به مجمع  كه  برداري،  روي‌ميز   .1  .5
اجازه مي‌دهد پيشنهادي را كه پيش‌تر 
از روي ميز  روي‌ميزگذاري كرده بود 

بردارد.
پيشنهاد  يك  كه  مصوبه،  لغو   .2  .5
بي‌اعتبار  را  شده  تصويب  پيشتر 

مي‌كند. 
5. 3. خلع كميته،‌ كه يك موضع ارجاع 
شده به كميته را از دست كميته خارج 
مي‌كند و دوباره در اختيار مجمع قرار 

مي‌دهد. 
5. 4. تجديد بررسي، كه اجازه مي‌دهد 
تكليف  تعيين  پيش‌تر  كه  پيشنهادي 
شده است، انگار كه مورد بررسي قرار 
تقديم  مجمع  به  دوباره  باشد،‌  نگرفته 
عضوي  فقط  را  پيشنهاد  اين  شود. 
گروه  در  كه  كند  مطرح  مي‌تواند 
برندگان رأي داه باشد و فقط در همان 
شده  انجام  اوليه  رأي  اخذ  كه  روزي 

باشد،‌ پيشنهاد خود را مطرح كند. 

● قواعد منطقي حاكم بر پيشنهادها
زبان  دستور  يا  گرامر  كه  همانطور 
كلمات  بر  كه  است  قواعد  از  نظامي 
هستند   حاكم  زيان  يك  واژگان  و 
همان  طبق  زبان  آن  به  متكلمان  و 
مي‌برند،  كار  به  را  كلمات  آن  قواعد 
نيز  پارلماني  پيشنهادهاي  مجموعه‌ي 
فوق  منطقي  و  كلي  دسته‌ي   5 در  كه 
دسته بندي شده‌اند، تحت مجموعه‌اي 
مي‌شوند  بندي  اولويت  قواعد  از 
اين  دروني  منطق  از  قواعد  اين  كه 
استناج شده‌اند و هر عضو  پيشنهاد‌ها 
مجمع تصميم‌گيري بايد با اين قواعد 
آشنا باشد و در چارچوب همان قواعد 

به طرح پيشنهادهاي خود بپردازد.

به عنوان مثال، فرض كنيد كه  در جريان 
بررسي پيشنهاد »اصلاح« يك پيشنهاد 
مطرح  دائم«  »تعويق  پيشنهاد  اصلي، 
شود. بديهي است كه اولويت »تعويق 
از پيشنهاد »اصلاح« است.  داتم« بيش 
در نتيجه، اول بايد تكليف پيشنهاد دائم 
را مشخص كرد و اگر اين پيشنهاد رأي 

نياورد، به پيشنهاد اصلاح برگشت. 

اما اگر در جريان بررسي پيشنهاد تعويق 
دائم كسي اخطار نظام‌‌نامه‌اي بدهد، از 
نظام‌نامه‌اي  اخطار  اولويت  كه  آنجا 
بيش‌تر است،‌ بايد بي‌درنگ در دست 

بررسي قرار بگيرد. 

اولويت  تعيين  موضوع  بر  علاوه 
هنگام  يكديگر،  به  نسبت  پيشنهادها 
چند  پاسخ  بايد  پيشنهاد  هر  طرح 

پرسش مهم را دانست:
صحبت  نوبت  كسي  وقتي  آيا   .1
دارد طرح آن پيشنهاد طبق نظام‌نامه 

نه؟ يا  هست 
2. آيا طرح آن پيشنهاد نياز به حمايت 
ديگر  عضو  يك  كم  دست  سوي  از 

دارد يا نه؟
است  مذاكره  قابل  پيشنهاد  آن  آيا   .3

يا نه؟
است  اصلاح  قابل  پيشنهاد  آن  آيا   .4

يا نه؟
تعداد  چه  به  پيشنهاد  آن  تصويب   .5
يا  يا دو سوم  اكثريت  نياز دارد؟‌  آراء 
يا  انجمن  اعضاء  كل  نصف  از  بيش 

تعداد ديگر؟
نظر  قابل‌تجديد  پيشنهاد  آن  آيا   .6

هست يا نه؟ 

بسيار  توضيح‌هاي  همين  به  توجه  با 
اجمالي مي‌توان دريافت كه چطور تمام 
مجمع  يك  برگزاري  طول  در  اعضاء 
كنندكه  جمع  را  حواسشان  تمام  بايد 
كوچكترين رفتار خلاف قاعده‌اي از آنان 
سرنزند. چرا كه درست مانند آن است كه 
فردي هنگام صحبت كردن قواعد دستور 
زبان را رعايت نكند و به عنوان نمونه 

بگويد: فردا ناهارم را خورده بوديم. 
مجامع  در  گفت  مي‌توان  اطمينان  با 
در  كه  )آنطور  قاعده  نام  به  ما چيزي 
مطلقاً  است(‌  حاكم  پارلماني  عرف 
است  آن  مانند  واقع  در  ندارد.  وجود 
جاي  به  اما  بزنند  حرف  عده‌اي  كه 
معنا  با  و  قاعده  با  كلمات و جملات 
دهانشان  از  بي‌معنا  اصوات  مقداري 
اين صورت هم  در  البته  خارج شود. 
مي‌شوند  خبر  با  ديگر  يك  منظور  از 
معنايي  به   - »زبان«  نام  به  چيزي  اما 
ناطق  حيوان  »انسان  گفت  ارسطو  كه 

است« - در ميان آنان جريان ندارد. 

● فقط يك پيشنهاد
يكي ديگر از اصول عرف پارلماني اين 
است كه در هر لحظه فقط يك پيشنهاد 
اصلي بايد در دست بررسي باشد و تا 
هنگامي كه تكليف آن پيشنهاد مشخص 
ديگري  پيشنهاد  باشد،‌ طرح هر  نشده 

خارج از نظام‌نامه است. 

● پيشنهادهاي مكتوب
پارلماني  عرف  اصول  از  ديگر  يكي 
پيشنهادهاي  متن  فقط  كه  است  اين 
مكتوب مورد بررسي قرار مي‌گيرد و 
اصلاح هر پيشنهاد فقط به معناي جا 
به جا كردن عبارت و كلمات مشخص 
است. در نتيجه همه مي‌دانند در باره‌ي 

چه چيز مشخصي صحبت مي‌كنند. 
مورد  در  توضيح  اندازه  همين  اگر 
عرف پارلماني سبب ايجاد علاقه در 
حاصل  مراد  باشد،‌  شده  خوانندگان 

شده است. ■
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تثبيت حق آزادي انجمن
در عرصه‌ي مبارزه‌ي نظامي هنگامي كه موضعي فتح مي‌شود بايد آن را 
تثبيت كرد. در غير اين صورت، تمام زحماتي كه صرف فتح موضع شده 
برباد مي‌رود. اين قاعده در عرصه‌ي كنش‌هاي اجتماعي نيز جاري است. 

از يك  بيش  برقانون  مبتني  به جامعه‌اي  راه رسيدن  در  ايران  ملت  تلاش 
بسيار زيادي فتح و  اين مدت مواضع  ادامه دارد. در  صد سال است كه 
به عنوان محل  تثبيت »مجلس«  از مهم‌ترين آن‌ها  تثبيت شده است. يكي 
قانون‌گذاري است. به اين معنا كه هرگاه مجلس را تعطيل كنند مشروعيت 
حاكميت خاتمه مي‌يابد. با اين همه، بسياري از مواضع مهم هنوز تثبيت 

نشده‌اند. يك نمونه از آن‌ها آزادي مطبوعات است. 
در يك نبرد اجتماعي اگر مواضعي كه با هزاران زحمت فتح شده‌اند، تثبيت 
نشوند، جز سرخوردگي و خسران به دست نيامده است. بنا بر اين كنشگران 
امر چگونه  اين  كنند.  تثبيت  را  دارند دستاوردهاي خود  اجتماعي وظيفه 
ممكن مي‌شود؟ نوشته‌اي كه در ادامه ارايه شده، به چگونگي تثبيت »حق 

آزادي انجمن« پرداخته است. . . 

دادگاه   86 شعبه‌ي  تاريخي  حكم  در 
كه  شده  صادر  احكامي  تهران  حقوقي 
جنبه‌هاي  از  يكي  به  آن‌ها  از  كدام  هر 
مهم »حق آزادي انجمن« پرداخته‌ است. 
اين احكام در واقع به مثابه اعلام موضع 
»حق  گوناگون  وجوه  مورد  در  دادگاه  
آزادي انجمن«‌ است. اين مواضع چيستند 

و براي تثبيت آن‌ها چه مي‌توان كرد؟

● نقد حكم شعبه اول دادگاه تجديد 
نظر ديوان عدالت اداري

وقت  مديركل  نامه‌ي  ارسال  پي  در 
سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت 
انحلال  اعلام  و  اجتماعي  امور  و  كار 
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
ايران، اين كانون عالي در يك اقدام منطقي 
شكايت خود از مديركل وقت را در ديوان 
عدالت اداري مطرح كرد. اين شكايت دو 

تقاضا را در بر مي‌گرفت: 
1. تقاضاي ابطال دستور مديركل 

عدم  موقت  دستور  تقاضاي   .2
اجراي آن 

ديوان   19 شعبه‌ي  در  شكايت  اين 
جناب  و  شد  بررسي  اداري  عدالت 
آقاي علي همت كلي‌وند رئيس محترم 
اين شعبه در دادنامه‌ي شماره‌ي 3061 
ماه 1385 خود »دستور  مورخ 27 دي 
مديركل«  دستور  اجراي  عدم  موقت 
بر  مبني  و حكم  قطعي،  به صورت  را 
قابليت  با  را،  مديركل«  دستور  »ابطال 

تجديدنظرخواهي، صادر كرد. 
سازمان‌هاي‌  وقت  مديركل  بعدها 
درخواست  كارفرمايي  و  كارگري 
دادگاه  اول  و شعبه‌ي  كرد  نظر  تجديد 
اداري  عدالت  ديوان  نظر  تجديد 
مورخ   3311 شماره‌ي  دادنامه‌ي  در 
از  »صر‌ف‌نظر   ،1386 ماه  اسفند   12
كارگري  سازمان‌هاي  مديركل  نامه‌ي 
در  خود  كار«‌،  وزارت  كارفرمايي  و 
جايگاه »دادگاه صالح«  به صدور حكم 
انجمن‌هاي  عالي  كانون  و  پرداخت 

صنفي كارفرمايي را منحل دانست. 
به رغم اين سابقه،‌ جناب آقاي مهرداد 
 86 شعبه‌ي  محترم  رياست  يزداني 
دادگاه حقوقي، به دلايلي كه به اجمال 
نظر  تجديد  دادگاه  مي‌شود،‌ حكم  نقل 
جايگاه  فاقد  را  اداري  عدالت  ديوان 

اعلام مي‌كند:
1. طبق قوانين موجود وزارت كار و امور 
اجتماعي در امور مربوط به تشكل‌هاي 
صورت  در  و  است  ناظر  فقط  صنفي 
مشاهده‌ي رفتار خلاف قانون و اساسنامه 
از سوي انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي 
يا  داگاه صالح  به  بايد  را  مورد  مربوطه 

هيأت حل اختلاف ارجاع دهد. 
2. ديوان عدالت اداري نه هيأت حل 
دادگاه  عنوان  نه  و  است  اختلاف 

صالح را دارد.
3. ديوان عدالت اداري مرجع شكايت 

دولت از مردم نيست. 
»با  اداري  عدالت  ديوان   19 شعبه   .4
استدلالي وزين موارد منع دخالت وزارت 

كار را تبيين و احصاء نموده است«.
نظر  تجديد  اول  شعبه  دادنامه‌ي   .5
ديوان عدالت اداري، »خروج موضوعي 
از مصداق شكايت مطروحه پيدا كرده 
و وارد اظهار نظر به موضوعي گرديده 
و  صلاحيت  حيطه‌ي  در  كه  است 
اعلام  جايگاه  زيرا  نبوده،‌  او  جايگاه 
دادگاه  به  مربوط  كانون‌ها  انحلال 

عنوان  عدالت  ديوان  و  است  صالح 
دادگاه را ندارد«.

مراجع  تكليف  و  چارچوب   .6
به رسيدگي در حدود موضوع  قضائي 
عدم  يا  قبول  همانا  كه  بوده  خواسته 
انجمن‌هاي  عالي  كانون  شكايت  قبول 
ابطال  بر  داير  ايران  كارفرمايي  صنفي 
كارگري  سازمان‌هاي  مديركل  دستور 
بند‌هاي  ]مفاد  است  بوده  كارفرمايي  و 
 86 شعبه‌ي  حكم  از  فوق  ششگانه 

دادگاه حقوقي تهران نقل شده[.

محترم  رياست  يزداني  مهرداد  جناب 
به  استناد  با  شعبه‌ي 86 دادگاه حقوقي 

دلايل فوق نتيجه مي‌گيرد:
]از  صادره  دادنامه  اساس  اين  بر 
سوي شعبه اول تجديدنظر ديوان 
به  حيث  هيچ  از  اداري[  عدالت 
آن  قانوني  جايگاه  فقدان  جهت 
اثربخشيدن  در جهت  اعتبار  مناط 

به مفاد آن نبوده و نمي‌باشد. 

● وزارت كار فقط ناظر است
 86 شعبه‌ي  كه  مي‌شود  ملاحظه 
نقض  و  نقد  با  تهران  حقوقي  دادگاه 
استدلال‌هاي شعبه‌ي اول دادگاه تجديد 
حكم  اين  اداري  عدالت  ديوان  نظر 
قرار  تأكيد  و  تأييد  مورد  را  تاريخي 
مي‌دهد كه وزارت كار و امور اجتماعي 
در ارتباط با انجمن‌هاي صنفي كارگري 
فقط  آن‌ها‌  كانون‌هاي  و  كارفرمايي  و 
و  كند  ايفاء  بايد  را  ناظر  نقش  فقط  و 

هيچگونه حق تصميم‌گيري ندارد. 
ويژه  به  حكم  اين  تاريخي  اهميت 
كه  مي‌شود  درك  خوبي  به  هنگامي 
بر  حاكم  تلقي‌هاي  و  نظرات  نقطه‌  به 
امور  و  كار  وزارت  حقوقي  امور  دفتر 

اجتماعي آشنا باشيم. 
جناب آقاي عيسي روشني مديركل دفتر 
اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  حقوقي 
نامه‌ي شماره‌ي 98552  مورخ 17  در 
آبان ماه 1385 خود خطاب به رياست 

مجمتع قضايي شهيد صدر مي‌نويسد:
با توجه به پايان مدت اعتبار و فعاليت 
كارفرمايان  عالي  كانون  مديره‌ي  هيأت 
امور  و  كار  وزارت  در  شده  ثبت 
تعيين شده  مهلت  انقضاي  و  اجتماعي 
به  استناد  با  ]و  مربوطه  آئين‌نامه‌ي  در 
ساير مقررات و آئيين‌نامه‌هاي مربوطه[ 

و  بوده  منحل  مذكور  عالي  كانون 
بازرسان موظف به اعلام انحلال آن به 
وزارت كار و امور احتماعي مي‌باشند. 
موقع  به  اقدام  عدم  به  توجه  با  لذا 
بازرسان كانون و احتمال انجام هرگونه 
سوء  اقدامات  يا  و  بانكي،  عمليات 
منحله،  مديره  هيأت  از سوي  مديريتي 
تبصره  به  توجه  با  است  خواهشمند 
ماده 43 اساسنامه كانون مذكور دستور 
موقت مبني مهر و موم و توقيف اموال 
كانون  حساب‌هاي  نمودن  مسدود  و 
بروز  از  تا  فرماييد  را صادر  نظر  مورد 
هرگونه تبعات بعدي جلوگيري گردد. 

توجه داريد كه در نامه‌ي فوق منحل بودن 
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
ايران از نظر دفتر حقوقي محرز بوده و 
بايد دستور مسدود كردن  اكنون دادگاه 

حساب‌هاي آن را صادر فرمايد! 
مديركل  سوي  از  ادعاهايي  چنين 
تا  كارگري  و  كارگري  سازمان‌هاي 
حدودي قابل هضم بود. اما وقتي دفتر 
امور حقوقي آن وزاتخانه، از مقررات و 
قوانين موجود حكم انحلال كانون عالي 

را استنتاج مي‌كند، چه بايد كرد؟ 

قانون  به  مقاوله‌نامه‌ها  اولويت    ●
داخلي

در بخشي از حكم تاريخي شعبه‌ي 86 
از حد  بيش  مداخله‌ي  كه  آنجا  دادگاه، 
امور  و  كار  وزارت  مسؤلان  از  برخي 
اجتماعي در امور كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران را نقد مي‌كند، به 

عنوان دليل چنين مي‌نويسد:
و  بين‌المللي  مقررات  زيرا 
كشور  كه  مربوطه  كنوانسيون‌هاي 
آن‌ها  به  ايران  اسلامي  جمهوري 
اجراي  و  است  گرديده  ملحق 
مورد  را  آن‌ها  مقررات  و  قوانين 
قبول قرار داده نيز اجازه‌ي دخالت 
نداده  دولت‌ها  به  را  حد  اين  تا 
خصوصاً آنكه مطابق ماده 9 قانون 
اعتبار  بين‌المللي  روابط  در  مدني 
از  بيش  مقاوله‌نامه‌ها  عهد‌نامه‌ها و 
قانون داخلي است و اختيار دولت 
آن  با  معارض  قانون  وضع  در  را 
توجيهي  هيچ  و  مي‌نمايد  محدود 
با هيچ انگيزه‌اي قابليت معارضه با 

اين امر را نداشته و ندارد. 

كار  وزارت  چالش  كه  كساني  تمام 
كرده‌اند،  دنبال  را  عالي  كانون  با 
مي‌دانند كه كشور ايران يكي از اعضاء‌ 
بوده  كار  بين‌المللي  سازمان‌  مؤسس 
در  سازمان  آن  اساسنامه‌ي  طبق  و 
آزادي  »حق  با  مرتبط  مقاوله‌هاي  قبال 
سنگيني  بسيار  مسؤليت‌هاي  انجمن‌«‌ 
مداخله‌ي  حق  نداشتن  دارد.  برعهده 
دستگاه دولت در امور داخلي انجمن‌ها 
بودن  مكلف  و  مربوطه،  كانون‌هاي  و 
بدون  انجمن‌ها  ثبت  به  دولت  دستگاه 
هر نوع مانع‌تراشي، اصلاح قوانين مغاير 
با مقاوله‌نامه‌هاي مربوط به حق آزادي 
مسؤليت‌هاست  اين  از  برخي  انجمن، 
كه تجربه‌ي انحلال نافرجام كانون عالي 
نشان مي‌دهد از سوي برخي از مسؤلان 

مورد توجه قرار نمي‌گيرند.

● چه بايد كرد؟ 
در مقدمه‌ي اين نوشته خاطر نشان شد 
نشود،  تثبيت  فتح شده  مواضع  اگر  كه 
عملًا جز سرخوردگي و خسران چيزي 

به دست نيامده است. 
تمام كارفرمايان مي‌دانند كه اعضاء‌ هيأت 
انجمن‌هاي صنفي  عالي  كانون  مديره‌ي 
كارفرمايي ايران همانند ساير كارفرمايان 
با چه مشكلاتي دسته و پنجه نرم مي‌كنند. 
در نتيجه مي‌توانند تصور كنند كه براي 
به نتيجه رساندن نبرد حقوقي و دستيابي 
به اين حكم تاريخي چه هزينه‌هاي مادي 
است.  شده  صرف  هنگفتي  معنوي  و 
بنا بر اين اكنون همه وظيفه داريم تا از 
تلاش براي تثبيت اين دستاوردها از هيچ 
كوششي دريغ نورزيم. پيشنهادهايي كه در 
ادامه و فهرست‌وار ارايه مي‌شوند مي‌توانند 

در تثبيت دستاورد‌ها مؤثر واقع شوند:

حاضر  شرايط  در  اينكه  رغم  به   .1
و  فزاينده  بحران  يك  با  بنگاه‌ها  تمام 
مي‌كنند،‌  نرم  پنجه  و  دست  نابودكننده 
اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تمام انجمن‌ها و 
كانون‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور 
حكم  كه  بيابند  اطمينان  دارند  وظيفه 
حقوقي  دادگاه   86 شعبه‌ي  تاريخي 
آن  به  مربوط  توضيحي  اسناد  و  تهران 
به دست تك تك اعضاء رسيده است و 
آنان با دقت حكم و دستاوردهاي آن را 

مطالعه كرده‌اند. 
2. تمام اعضاء‌ هيأت مديره‌ي انجمن‌هاي 
كه  بيابند  اطمينان  دارند  وظيفه  عضو 
امور  و  كار  سازمان‌هاي  كارمندان 
اجتماعي در شهرستان‌ها و مراكز استان 

با مفاد اين حكم آشنا شده‌اند.
و  كارگري  صنفي  انجمن‌هاي  تمام   .3
كانون‌هاي آن‌ها نيز بايد از دستاوردهاي 
ناشي از صدور اين حكم مطلع شوند. 

4. انجمن‌ها مي‌توانند به همين مناسبت 
روزي را به عنوان »روز آزادي انجمن« 
اجراي  به  روز  آن  در  و  كنند  تعيين 
آزادي  حق  تحكيم  براي  برنامه‌هايي 
انجمن بپردازند. روز 24 مهر كه حكم 
حقوقي  دادگاه   86 شعبه‌ي  تاريخي 
پيشنهاد  عنوان  به  مي‌تواند  شده  نتظيم 

مطرح باشد.
5. تشكيل كميته‌ا‌ي تحت عنوان »كميته 
عالي  كانون  سوي  از  انجمن«  آزادي 
و  انجمن‌ها  مشاركت  و  كارفرمايي 
شخصيت‌هاي علاقمند براي دفاع ملي 

از حق آزادي تمام انجمن‌ها 
فقط برخي از اين پيشنهادهاست. . . ■   
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مطالب »پيام‌كارفرمايان« لزوماً نظر »كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران« نيست.

»كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران«
 مواضع خود را از طريق بيانيه و با امضاء اين »كانون عالي« 

اعلام مي‌كند.

12

دو رويكرد به »كانون‌عالي« 
انجمن‌هاي  عالي  »كانون  انحلال  غيرقانوني  دستور  امضاء  جوهر  هنوز 
صنفي كارفرمايي ايران«‌ خشك نشده بود كه رفقاي سابق »كانون عالي 
كارفرمايان ايران«‌ را تأسيس كردند و سنگرها را يكي پس از ديگري به 
تسخير خود درآوردند. شايد كم‌تر كسي از آنان باور مي‌كرد در دستگاه 

قضا فضات شرافتمندي كه قانون را قرباني قدرت نكنند فراوانند. 
اكنون كه به حكم دادگاه كانون اول به جايگاه خود برگشته و كانون دوم از 
اعتبار ساقط شده،  روش اصولي ترميم آن گذشته اهميت فراواني مي‌يابد. 
اين نوشته به همين نكته مي‌پردازد و مانند ساير نوشته‌هاي اين شماره‌ي 
»پيام‌كارفرمايان«‌ لزوماً‌ نظر رسمي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 

ايران را منعكس نمي‌كند بلكه نظري است در ميان ساير نظرها.

تشكيل،  چگونگي  »آئين‌نامه‌ي   16 ماده 
چگونگي  و  اختيارات  و  وظايف  حدود 
كانون‌ها‌ي  و  صنفي  انجمن‌هاي  عملكرد 
مربوط« )كه از اين پس آن را »آئين‌نامه‌‌ي 
چگونگي«‌ مي‌ناميم( و در واقع آئين‌‌نامه‌ي 
است،‌  كار  قانون   131 ماده  اجرايي 
مي‌گويد: »ثبت دو تشكل،‌ انجمن صنفي 
تحت  و  نام  يك  با  مربوط  كانون‌هاي  يا 

يك عنوان مجاز نيست«. 
اين قاعده بسيار منطقي است. حتي وقتي  
بخواهيد شركتي را به ثبت برسانيد بايد نامي 
را انتخاب كنيد كه قبلًا با آن شركت ديگري 
ثبت نشده باشد. اما آيا از همين ماده مي‌توان 
نتيجه‌ گرفت كه پس ثبت چند انجمن با 

نام‌هاي متفاوت اشكالي ندارد؟ 
احتمالًا به استناد همين ماده بود كه پس از صدور 
دستور خلاف قانون مديركل سازمان‌هاي كارگري و 
انجمن‌هاي  عالي  كانون  انحلال  بر  مبني  كارفرمايي 
انجمن‌هاي  از  »عده‌اي«  ايران،  كارفرمايي  صنفي 
كارفرمايي عضو كانون عالي اقدام به تشكيل كانون 
ديگري با نام »كانون عالي كارفرمايان ايران« كردند.

اينكه اعضاء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 
ايران بهتر بود در برابر دستور خلاف قانون مديركل 
سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مقاومت مي‌‌كردند 
و  شود،‌  تثبيت  كشور  در  انجمن«  آزادي  »حق  تا 
مانند اهالي مطبوعات با بسته شدن يك نشريه سراغ 
آزادي  حق  تا  نمي‌رفتند،  ديگري  نشريه  راه‌اندازي 
مطبوعات در كشور نهادينه شود،‌ يك قضاوت اخلاقي 
است و چيزي از حق رفقاي سابق دائر بر جدايي از 

كانون عالي و ايجاد يك كانون ديگر كم نمي‌كند. 
صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون  است  بديهي 
كارفرمايي ايران كه مدافع جدي »حق آزادي انجمن« 
با  متعدد  انجمن‌هاي  و  كانون‌ها  تشكيل  از  است 
نام‌هاي متفاوت استقبال مي‌كند و معتقد است وجود 
رقابت  بروز  سبب  متقاوت  كانون‌هاي  و  انجمن‌ها 
كانوني  و  انجمن  و  مي‌شود  آنان  ميان  در  سازنده 
با كيفيت‌تري ارايه دهد خواهد  كه خدمات بهتر و 
پس  كند.  جذب  و  جلب  بيتشري  اعضاء  توانست 

مشكل از كجا ناشي مي‌شود؟‌

● »عالي« به چند معني
كانون‌هاي  و  انجمن‌ها  تشكيل  مسلم  حق  وقتي 
يا  انجمن  فقط  مي‌شود،  شناخته  رسميت  به  متعدد 
محافل سه‌جانبه  در  مذاكره‌ي رسمي  كانوني طرف 
قرار مي‌‌گيرد كه در حرفه و تخصص و صنعت خود  
بيشترين نمايندگي را داشته باشد. همين اصل منطقي 
بيشترين  كسب  براي  انجمن‌ها  تا  مي‌شود  سبب 
در  و  بزنند.  متعدد  ائتلاف‌هاي  به  دست  نمايندگي 

جريان رقابت، همبستگي نيز شكل بگيرد. 
پس،  همانطور كه در يك رشته مي‌توان انجمن‌هاي 
متعدد، البته با نام‌هاي متفاوت،  ايجاد كرد و به ثبت 
رساند،‌ مي‌توان كانون‌ها و كانون عالي‌هاي متعدد نيز 
ايجاد كرد و به ثبت رساند. اما فقط كانون عالي‌اي 
داراي  كه  مي‌گيرد  قرار  سه‌جانبه  مذاكرات  طرف 

بيشترين نمايندگي باشد. 
اما و به رغم وجود اين روش‌هاي منطقي و شناخته 
شده براي سازماندهي به انجمن‌هاي صنفي،  قانون 
عالي  »كانون  يك  از  ايران  اسلامي  جمهوري  كار 
پرسش  مي‌برد.  نام  كارفرمايي«  صنفي  انجمن‌هاي 
بسيار مهم اين است كه مفهوم »عالي« در اين عبارت 
چه معنايي دارد؟‌ آيا سطح سازمان يافتگي تشكل‌ها 

را بيان مي‌كند يا گستره‌ي نمايندگي آن‌ها را؟ 
در توضيح بيشتر بايد گفت كه پس از پيروزي انقلاب 
به  سنديكا،  معناي  بويناك شدن  و  ايران  در  اسلامي 

 ǰǽƳƘǮǱ ƼǦǕ

مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي كارفرمايي ايران در مجمع عمومي 15 اسفند ماه 
1385 كتاب »آزادي‌ انجمن« را معرفي مي‌كند. ترجمه‌ي 
فارسي اين كتاب مهم از سوي كانون عالي كارفرمايي 
منتشر شده است. اين عكس به شكل نمادين اصلي‌ترين 
سياست‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي 

ايران را به نمايش مي‌گذارد. 

و  استفاده شد  »انجمن صنفي«  اصطلاح  از  آن  جاي 
هم  »كنفدراسيون«  و  »فدراسيون«  اصطلاح‌هاي  براي 
معادل‌هاي »كانون« و »كانون عالي« را جعل كردند. با اين 
حساب، مي‌توان نتيجه گرفت »كانون عالي انجمن‌هاي 
صنفي« معادل »كنفدراسيون سنديكاها« است. در اين 
و  داشت  متعددي  عالي‌هاي  كانون‌  مي‌توان  صورت،‌ 
فقط آن »كانون عالي« كه بيشترين نمايندگي كارفرمايان 
را كسب كرده باشد نسبت به معرفي و اعزام نمايندگان 

خود به محافل سه‌جانبه اقدام خواهد كرد. 

ظاهراً بر اساس چنين تفسيري از قانون كار جمهوري 
اسلامي است كه »عده‌اي« از تشكل‌هاي عضو كانون 
عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، حتي پيش 
قضايي،  مراجع  در  دادرسي  روند  شدن  قطعي‌  از 
نسبت به تشكيل »كانون عالي كارفرمايان ايران«‌ اقدام 
مقررات  و  قوانين  مجموعه‌ي  متأسفانه،‌  اما  كردند. 
حمايت  تفسيري  چنين  از  موضوع  اين  با  مرتبط 
نمي‌كنند. به عنوان يك نمونه، ماده‌ي 13 »آئين‌نامه‌ي 
چگونگي«‌ از »كانون انجمن‌هاي صنفي در استان، و 
»كانون عالي انجمن‌هاي صنفي در كل كشور« سخن 
نمايندگان  انتخاب  نحوه‌ي  »آئين‌نامه‌ي  يا  مي‌گويد. 
كارفرمايان‌« كه در 11 ارديبهشت ماه 1370 از سوي 
تدوين  ماده   22 در  اجتماعي  امور  و  كار  وزارت 
صنفي«  انجمن‌هاي  عالي  »كانون  از  جا  همه  شده، 

كرده  صحبت  كارفرمايان  يا  كارفرمايي 
است و در هيچ موردي در باره‌ي شرط 
دارا بودن بيشترين نمايندگي از سوي اين 

كانون عالي سخني نرفته است.

عالي  »كانون  موجود،  قوانين  رغم  به 
ايران«،  كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي 
و  انجمن‌ها  تشكيل  حق  از  همچنان 
كانون‌هاي متعدد دفاع مي‌كند، اما ثبت دو 
»كانون عالي« كارفرمايي با دو نام متفاوت 
پيش  ثبت، حتي  تحت يك شماره‌ي  اما 
انحلال  به  مربوط  دادرسي  آنكه روند  از 
كانون اصلي، طي شده باشد، و بعد، اين 
ادعا كه كانون دوم در واقع همان كانون 
عوض  اسمش  فقط  كه  است  اول  عالي 
شده است، هيچ معنايي جز زمينه‌سازي براي غرق 
كردن كانون كارفرمايان مستقل نداشت و به همين 
دلايل بود كه كانون عالي اصلي از شكل‌گيري كانون 

جعلي موازي جلوگيري كرد و موفق هم شد.   

● به سوي آينده
هيچ فردي كه از »حق آزادي انجمن« دفاع مي‌كند 
نمي‌تواند مدافع قوانين موجود مرتبط به روابط كار 
كارفرمايي  صنفي  انجمن‌هاي  عالي  كانون  باشد. 
تثبيت  را  خود  فعلي  وظيفه‌ي  مبرم‌ترين  كه  ايران 
براي  كوششي  هيچ  از  مي‌داند،  انجمن  آزادي  حق 
كنوانسيو‌ن‌هاي  با  فعلي  قوانين  مغايرت‌هاي  رفع 
اين  با  ورزيد.  نخواهد  و  نورزيده  دريغ  بين‌المللي 
همه، و متأسفانه، طبق قوانين موجود همه تشكل‌ها 

مجبورند زير سقف يك كانون عالي كار كنند. 
براي بسياري از اعضاء كانون عالي انجمن‌هاي صنفي 
هم‌كاسه  كساني  با  نيست  مطبوع  ايران  كارفرمايي 
شوند كه در اين »خليفه‌كشي« نامطبوع شركت كردند. 
اما، با توجه به قوانين موجود، چاره‌اي نيست. پس 
همه بايد اصل »ببخش اما فراموش نكن« را بياموزيم 
و رعايت كنيم. با اين همه، اين كانون عالي از هيچ 
عالي  كانون‌هاي  تنوع  حق  از  دفاع  براي  كوششي 

فروگذار نخواهد كرد. ■


